
حاج حسن امانتدار به رحمت خدا رفت

پنجشنبه اى كه گذشت، كانال هاى خبرى زنجان، 
اعلام كردند كه حاج حسن نعلچگر امانتدار معروف 
اين شهر در سن۸۱ سالگى فوت كرده است. حاج 
حســن يك جورهايى به جاذبه گردشگرى زنجان و 
بازار مسگرها تبديل شده بود و هر كسى كه به اين 
شهر مى آمد، امكان نداشت كه سراغ او و دوچرخه 
۲۸ حاجى را نگيرد و دقايقى ميهمانش نشود. آخر 
در دوره و زمانه اى كه امانت دارى ارزش خودش را 
از دست داده اســت و آدم ها سخت يا اصلاً به هم 
اعتماد نمى كنند، حاج حسن نعلچگر يك گونه نادر 

است كه بايد مجسمه اش ساخته شود.
حاج حسن در بازار مســگرها نعل ساز بود. حدود 
45 ســال پيش مأموران شــهردارى زنجان براى 
ســاماندهى محله مســگرها، مى ريزند داخل آنجا 
و شــروع مى كنند به برخورد قهــرى با مغازه هاى 
غيرمجاز و آدم هايى كه داشــتند در محله مسگرها 
كار مى كردنــد. يكى از هميــن مأموران دوچرخه 
حاج حســن را بلند و به گوشــه اى پرت مى كند. 
دوچرخه اش هم از وســط مى شــكند و مى شــود 

بلااستفاده.
حاج حسن تعريف مى كرد دوچرخه اى كه شكست 
عمرش را كرده و فرســوده شــده بــود، اما مأمور 
شهردارى براى جبران خطايش يك دوچرخه نو را 
عصر همان روز مى خرد و براى حاج حسن مى آورد. 
بــدون هيچ حرفى هم دوچرخه را آنجا مى گذارد و 

مى رود. 
حاجــى مى گفت: بعد از اين قضيه ســعى كردم 
مأمور را پيــدا كنم تا از هم حلاليــت بطلبيم و 
دوچرخــه را بــه او بدهم. چون چــرخ من واقعاً 
قراضه بود. ولى هرچقدر دنبالش گشتم  پيدايش 
نكردم و هنوز هم از اين مأمور شــهردارى خبرى 
نيســت. به نظــر من اين دوچرخه امانت اســت 
و بايــد امانت دارى كنــم. حاج حســن نعلچگر 
۴۵ســال تمام هــر روز صبح به صبــح وقتى در 
مغــازه نعل ســازى اش را باز مى كــرد، دوچرخه 
بيســت و هشــتى را كه هيچ وقت سوارش نشده 
بود، مى گذاشــت دم در به اميــد اينكه صاحبش 
يك روز پيدا شود كه نشــد. حاج حسن روزگار 
متعلق بــه روزگارى بود كــه يكرنگى و صداقت 
ارزش داشــت و به قول معروف مُد بود. هر چند 
اين روزها هم خوب است ولى به قول حاج حسن 

است. بى انصافى  روزگارِ  روزگار،  نعلچگر 

عذرخواهى سردار از اهالى يك روستا
بتازگى ويدئويى از سردار پورجمشيديان، 
معــاون هماهنگ كننده نيــروى زمينى 
و فرمانده ارشد ســپاه در فضاى مجازى 
منتشر شده است كه بازخورد زيادى در 
اين فضا داشته اســت. ماجرا از اين قرار 
بوده كه فرماندهان نيروى زمينى ســپاه 
در حيــن انجام رزمايش بــزرگ پيامبر 

اعظم در خليج فارس متوجه شــدند در روســتايى نزديك آنجا همزمان 
مراسم عروسى در حال برگزارى است و به همين خاطر يكى از فرماندهان 
براى عذرخواهى از اهالى روســتا به مراسم عروسى مى رود. در فيلمى كه 
از اين ماجرا منتشــر شده است، فرمانده ســپاه اعلام مى كند كه از طرف 
فرمانده نيروى زمينى در اين مجلس عروســى حاضر شــده است و ضمن 
اهــداى هدايايى به تازه دامــادان مجلس، از اهالى ايــن منطقه به دليل 
مشكلات ناشى از برگزارى رزمايش عذرخواهى مى كند. براى ديدن ويديو، 

كيو آر كد را اسكن كنيد.

زندگى سگى اسرائيلى ها
اخيــراً هشــتگى با عنــوان #زندگى_
سگى_اســرائيلى_ها در فضاى مجازى 
داغ شده و كاربران با انتشار پست هاى 
مختلف از زندگى ذلت بار اســرائيلى ها 
و تحقيرشــان در مقابل مردم فلسطين 
و گروه هاى جهادى مى نويســند. اخيراً 
پيامكى كــه يك گروه  هم تصويــرى 

جهادى فلســطينى به شهرك نشينان اســرائيل ارسال كرده اند در قالب 
اين هشــتگ در فضاى مجازى منتشــر شــد. در اين پيامك به دو زبان 
عبرى و عربى خطاب به شــهرك نشــينان نوشته شده است:« براى شما 
هيچ آينده اى در ســرزمين ما وجود ندارد و شــما را خارج از ســرزمين 

مقدسمان ملاقات خواهيم كرد».

تحريك سعودى ها توسط آمريكا
ســفارت ايالات متحده آمريكا در رياض، 
پايتخت عربســتان ســعودى در حساب 
توييتــرى خود فيلمى منتشــر كرد كه 
واكنش شديد سعودى ها را در پى داشت. 
ســفارت آمريكا در توييت خود به زبان 
عربى و انگليسى، از مزاياى اعتراض  هاى 
مســالمت آميز گفتــه و در توضيح فيلم 

منتشــر شده تحت عنوان «قدرت اعتراض مسالمت آميز» نوشته بود: «فيلم 
[زير] را ببينيد تا پى ببريد چگونه اعتراض هاى مســالمت آميز به تغيير ها 
و [اصلاحات] اجتماعى و سياسى مثبت منجر مى شود». انتشار اين توييت 
موجى از اعتراض ها و انتقادهاى كاربران ســعودى را در پى داشت؛ برخى 
اين توييت را دخالت آشــكار در امور داخلى عربســتان سعودى توصيف 
كردنــد و برخى نيز درباره برگزارى تظاهــرات و اعتراض ها در داخل اين 
كشور هشدار دادند. «مبارك آل عاتى»، نويسنده و مشاور رسانه اى سعودى 
در اينباره نوشــت:« ايــن توييت«خطرناك» و «غير موجه» اســت و تأثير 
معكوسى خواهد داشت.اين گونه توييت ها بايد براى داخل آمريكا و جليقه  
زردها در اروپا نوشــته شود نه ســعودى ها». كاربران ديگر نيز هدف از اين 
توييت را تلاش آمريكا براى تحريك و تشــويق ســعودى ها براى برگزارى 

تظاهرات عنوان داشتند.

عكس نوشت مجازآباد

خيلى وقت اســت كه نسبت به خبرهاى بد سِــر شده ايم. عادت 
كرده ايم وقتى اينترنت را روشن مى كنيم، چشممان بيفتد به مشتى 
خبر و گــزارش و فيلم كه حالمان را بد مى كنــد. از فحش دادن 
نماينده مجلس به كارمند گمرك گرفته كه هنوز هم ماجرايش داغ 
اســت تا كلى خبر قتل و تجاوز بى پايه و اساس كه هر روز منتشر 
مى شود و فكرمان را به هم مى ريزد و اعصابمان را خرد مى كند، بعد 
هم كاشف به عمل مى آيد كه اصلاً چنين ماجرايى وجود نداشته 
است و از بيخ و بنُ كذب است. شبكه هاى اجتماعى يك جورهايى 
موجب شده اند يادمان برود كه وسط دعواى منزجر كننده وكلاى 
مجلس سر اينكه اول كارمند گمرك اخراج شود يا با شهروند كاپشن 
مشكى  برخورد شــود، كلى اتفاق حال خوب كن هم دارد مى افتد. 
نمونه  حى و حاضرش 60 طلبه گنابادى هستند كه پنجشنبه شب 
لباس پاكبانى پوشيدند و رفتگرها را فرستادند خانه شان و خودشان 

شهر را جارو كردند. 

 هشتگ خبر خوب
وعده گذاشــته بودند كه همه چيز در سكوت خبرى انجام شود و 
كســى متوجه نشود كه قرار اســت چه كار كنند؛ حتى روزى هم 
كــه قرار بود اين كار را بكنند عــوض كردند، ولى باز هم عكس و 
تصويرشان لو رفت. اولين بار هم كانال هاى خبرى خود گناباد پرده 
از اين كار طلبه هايشان برداشتند و بعد هم فعالان فضاى مجازى 
مشهدى فيلم و عكس هاى آن شب را در اينستاگرام و توييترشان 
گذاشتند و خيلى زود خبر در كل ايران پيچيد. از محمدرضا زائرى 
گرفته تا بقيه چهره هاى موجه اينستاگرامى هم تصاوير طلبه هاى 
گنابادى را در صفحاتشــان منتشــر كردند. برايشان هم هشتگ 
#خبر_خوب زدند و تقريباً ترندش كردند كه دعواهاى اين چند روز 
اخير را به قول معروف بشورد و ببرد؛ كه شايد حال مردم با ديدن 

اين تصاوير خوب شود. 

 نماينده هاى واقعى مردم
ما ايرانى ها حد وســط نداريــم. هر پديده اى كــه اتفاق مى افتد، 
واكنش هايمان به آن صفر تا صدى اســت. يا بدِ بد است، يا خوبِ 
خوب. ماجراى پاكبان شــدن طلبه هاى گنابادى اما از اين قاعده 
مستثنا بود. يك عده كه كلاً دل خوشى از روحانى ها ندارند و مدام 
در حال فحش دادن به آن ها هستند، وقتى هم كه اين صحنه ها را 
ببينند باز غُر مى زنند و همان لاطائلات قبلى شان را تكرار مى كنند. 
ولى جماعت زيادى، حتى از همين دســته آدم ها كه هنوز كمى 
انصاف دارند، لب به تحســين طلبه هاى جوان گنابادى گشودند: 
«اتفاقات جديد و قشــنگى داره رخ ميده تو اين بلبشوى مملكت. 
دمشــون گرم»، «خدايا از اين عده «نمايندگانى در مجلس شوراى 
اســلامى» براى ما قرار بده و زياد كن امثال اين ها را براى ما»، «چه 
كار قشنگى. البته باز الآن يه عده ميگن ريا يه عده هم ميان ميگن 
همه مشكلات حل شــده فقط مونده همين يكى. ولى خدا قوت. 
كار خوبيه»، «هر چقدر كه از دســت نماينده سراوان عصبانى ام به 
شــما طلاب حوزه علميه گناباد ارادت دارم. نماينده هاى واقعى ما 

شمايين»!

 دوست داشتيم پاكبان ها شب يلدا را 
كنار خانواده هايشان باشند

مردم ما هواى پاكبان هاى شهردارى را دارند. مثلاً شب يلداى سال 
گذشته در يكى از شهرها، يكى از همين انجمن هاى مردم نهاد كلى 

هندوانه به پاكبان هاى شــهردارى داد كه آن ها هم از اين شب كه 
همه خانواده هاى ايرانى دور هم جمع مى شوند، سهمى داشته باشند. 
اما به فكر كسى نمى رســد كه براى يك شب پاكبان ها را بفرستد 
ســر خانه و زندگى شان و خودشان شهر را تميز كنند. مثل كارى 
كه طلبه هاى گنابادى كردند. حجت الاسلام امامى، مدير آموزش 
حوزه علميه گناباد مى گويد: كار پاكبان ها ديده نمى شود ولى كار ما 
ديده مى شود. براى همين هيچ تمايلى نداشتيم و نداريم كه موضوع 
نظافت امشبِ سطح شهر توسط طلاب، رسانه اى شود. من خودم 
به چشم ديدم كه اين عزيزان در شب هاى سرد زمستان چه طور به 
خاطر زباله هاى زيادى كه ما در خيابان ها مى ريزيم، مجبور هستند 
از ســاعت12 شــب تا 5 صبح خيابان هاى شهر را تميز كنند كه 
زحمت اين كار در زمستان چند برابر مى شود. ما فقط مى خواستيم 
خودمان را به جاى پاكبانان بگذاريم،ســختى كارشان را بچشيم و 
از همه مهم تر اينكه پاكبانان دو شب مانده به شب يلدا بتوانند در 

ميهمانى هاى خود شركت كنند.

 آرزوى دختر يك پاكبان
اما روايت پاكبان هاى گنابادى از شبى كه طلبه هاى مدرسه علميه 

امام رضا(ع) به آن ها استراحت دادند هم جالب است:
«زمانى كه ما كار مى كنيم مردم خواب هستند و سختى كار ما را 
نمى بينند و در شب هاى سرد ما بايد براى يك زباله روى زمين خم 
و راســت شــويم. وى ادامه داد: اگر مردم خودشان در جمع آورى 
زباله ها نقش داشته باشند، خواهند ديد كه كار سختى است و دوباره 

آشغال نخواهند ريخت».
«ما هم خانواده داريم و دوســت داريم در كنار آن ها باشيم. دختر 
خردسالى دارم كه دوست داشت يك صبح كه از خواب پا مى شود، 
من باشــم و صبح بخير بگويد، ولى به دليــل نوع كار ما، در خانه 
نيستم و امروز روحانيون كمك كردند تا يك شب را در كنار خانواده 

خودمان باشيم».

 به روايت فعالان مجازى گنابادى
ماجراى نارنجى پوش شــدن طلاب گنابادى، غير از خودشــان و 

مديران شهردارى، شــاهدان عينى ديگرى هم داشته است كه از 
قضا جزو فعالان فضاى مجازى هســتند و درباره آن شــب خاص 

روايت هايى نوشته اند.
ياسر سالارى، خبرنگار خبرگزارى تسنيم و مدير پايگاه گنابادنيوز 
در اينستاگرامش نوشت: باور كنيد ما رو شهردارى خبر كرد براى 
پوشــش اين كار و حتى آقاى امامى، مدير آموزش حوزه علميه، 
در گفت وگو با صدا و ســيما گفت، راضى نيستيم اين كار پوشش 

داده بشه. 
مرتضى گياهى هم كه از فعالان فرهنگى اين شهر است، مجموعه 
تصاويرى از لحظه اول تا آخر اين حركت جهادى به اشتراك گذاشته 
و روايت كوتاهى نوشته از آنچه كه در پنجشنبه گذشت: «ديشب با 
جمعى از بچه هاى باصفاى حوزه علميه امام رضا(ع) همراه شديم...

يه برنامه جالب و فوق العاده داشــتن... اولين بارى كه شنيدم فكر 
نمى كردم اين طور خوب مى خواد برگزار بشه... سرتون رو درد نيارم... 
طرح جهادى مطرح ميشه با شهردارى گناباد كه امشب رو به جاى 
پاكبانان عزيز نظافت شــهر رو به عهده بگيرن... و پاكبانان در كنار 
خانواده باشــن... رفتم داخل حوزه ديدم همه به خط شدن و لباس 
پاكبانــان عزيز رو به تن كردن و آماده بــراى زدن به خط... قبل از 
خروج از حوزه ذكر توسلى انجام شد و بعد از اون بچه ها از زير قرآن 
رد شــدن و سوار بر وانت ها شدن... نگاه كردم ديدم بيش از 60 نفر 
طلبه اومدن پاى كار اين حركت زيبا... هر دو نفر يه خيابون رو شروع 
كردند به جارو كردن... در طول اين چند ســاعت كه با بزرگوارهاى 
طلبه همراه بودم، ديدم چقدر با عشــق و علاقه دارن كار مى كنن ... 
فقط يه نكته بگم، بشدت هوا سرد بود و واقعاً اون لحظه درك كردم 
كار پر زحمت پاكبانان عزيز، كه با حقوق اندك اين كار ســخت و 
پرچالش رو انجام مى دن... پرچالش كه مى گم براى اين هست كه 
اين بزرگوارها شبشون روز شده بود و روز شب... حالا خودتون ببينيد 

چه اتفاقى براى زندگى شخصيشون ميفته... 
نزديكى اذان كار تموم شد و همه با حضور در نماز صبح در مصلاى 
گنابــاد كار رو به اتمام رســوندن... خداقوت طلبه هاى انقلابى، كه 
فهميديد بايد در بين مردم باشــيد و مشكلات جامعه رو با رويكرد 

انقلابى و كار زيبا رفع كنيد».

طلبه هاى مدرسه علميه امام رضا گناباد يك شب به پاكبان ها استراحت دادند

طلاب نارنجى پوش!
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ادب و هنر

10

مردم

جشن تولدى كوچك  براى  مجيد قيصرى
  داستان نويس خوب كشورمان

عشق توأمان 
به انسان و داستان

بنيان گذار «مؤسسه تمدن آبى كاريز» 
از عشقى مى گويد كه در خانواده او موروثى است

قنات، اساس تمدن ايران زمين

16
ايستگاه

نگاهى به زندگى و افكار «رابيندرانات تاگور» 
شاعر و فيلسوف بزرگ هندى

من ايرانى ام!

گفت وگوى قدس با الهه رضايى مجرى قديمى تلويزيون

 «خاطره بازى» با ديدنى هاى دهه شصت

محمدحسن شهسوارى: من مى  توانم به سه جنبه از شخصيت آقاى مجيد قيصرى 
اشاره كنم. اولين نكته وجه ادبى و نويسنده بودن ايشان است. ايشان جزو معدود 
نويسندگان ما هستند كه هم در حوزه رمان و هم داستان كوتاه، قوى و مسلط ظاهر 
شده اند. اين هم چيزى نيست كه من بگويم. هم جوايز داخلى و هم جوايز خارجى 
كه گرفته اند مؤيد اين موفقيت است. نكته دوم معلمى ايشان است. ما نويسندگانى 
داريم كه نويسندگان خوبى هستند ولى معلمان موفقى نيستند، يا معلمان خوبى 
هستند اما نويسندگان موفقى نيستند. اين وجه معلمى چيزى است كه خودم به 
چشم ديده ام كه چه محبوبيتى ميان شاگردانشان دارند. نكته سوم آن بخشى است 
كه ما كلاً در ادبيات مان كم داريم. آن هم مهربانى و عشق توأمان ايشان به خود 
داستان و انسان است. مسئله ادبيات 
مدرن، انسان است. يعنى وقتى 
كه رمان در قرن 16 و 17 به 
وجود آمد، مسئله اش انسان 
بود. پيش از آن درباره كائنات 
و قديسان و خدايان صحبت 
مى كردند. بنابراين تا وقتى كه 
كسى با انسان مهربان نباشد و 
اين مهربانى اش را تبديل به سبك 
نمى  تواند  نكنــد،  زندگى 
تأثيرگذارى  نويسنده 
باشد. مى شود حتى 
خيلــى زيــاد به 
ى  تكنيك هــا
اشــراف  ادبى 
داشت اما ...

بازشناسى شخصيت مختار، به مناسبت سالگرد قيام او در كوفه

حقانيت يك قيام
11

12
ورزش

سايت تلگراف اســتراليا از تيم ملى فوتبال ايران و 
سردار آزمون به عنوان شانس هاى نخست قهرمانى 
و آقاى گلى در جام ملت هاى آســيا ياد كرد. جام 
ملت هاى آســيا 2019 به ميزبانى امارات برگزار 
خواهد شد و تا آغاز اين رقابت بزرگ تنها 2 هفته 
ديگر باقى مانده است. تيم ملى استراليا مدافع 
عنوان قهرمانى كار سختى براى دفاع از 
عنوان قهرمانى خــود دارد و بايد با 
تيم هايى چون ايران، كره جنوبى 
و ژاپن در ايــن راه رقابت كند 
كه مدعيــان اول قهرمانى 
هســتند.  در ايــن دوره از 
رقابت هــا مربيان بزرگ 
زيادى حضــور دارند. 

كارلوس كى روش و ...

 گزارش سايت تلگراف از رقابت گلزنان قاره كهن

ايران و آزمون شانس نخست 
قهرمانى و آقاى گلى
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مردم

بيشتر بدانيم

يازده قناتى كه ثبت جهانى شده اند 
يازده قناتى كه ثبت جهانى شــده اند، هركدام به لحاظ قدمت، نوع معمارى، 
عمق، طول و مشخصاتى از اين دست، منحصر به فرد و بى نظير هستند. اين 

يازده قنات عبارتند از:
  قنات قصبه گناباد: عميق ترين قنات ايران است كه مادر چاه آن 350 
متر عمق دارد و حتى زلزله هاى بزرگ نيز تاكنون به آن آسيبى نرسانده است.
 قنات بلده فردوس: در خراســان جنوبى از آثار دوره  ساسانى است كه 
بخش هاى عمده اى از زمين هاى كشــاورزى نزديك شهر فردوس را آبيارى 
مى كند. اين قنات دربرگيرنده 16 قنات، 2 چشمه و مقدارى آب هاى سرگردان 

است.
 قنات زارچ يزد: طولانى ترين قنات ايران با طول 100 كيلومتر و 2115 
حلقه چاه است. قدمت قنات زارچ را مربوط به 2 تا 3 هزار سال پيش و دوران 

پيش از اسلام و دوره ساسانى مى دانند.
 قنات مون در اردستان: تنها قنات دو طبقه جهان است كه حدود 800 
سال پيش احداث شده است. اين قنات چاه هاى مشترك ولى مادر چاه ها و 
مظهر متفاوت دارد. در هر طبقه اين قنات آبى مستقل جريان دارد به گونه اى 

كه آب هيچ يك به ديگرى نفوذ نمى كند.
 قنات حسن آباد مهريز: در مهريز استان يزد با قدمت هفتصد ساله به 
دوره ميانى اسلامى يعنى قرن هشتم بر مى گردد و در فهرست آثار ملى كشور 

نيز ثبت شده است.
 قنات وزوان در شهر وزوان و قنات مزدآباد در شهر ميمه: به دليل 

دارا بودن سدهاى زيرزمينى به فهرست يونسكو راه پيدا كردند.
 قنات جوپار كرمان: قنات گوهر ريز جوپار قدمتى 750 ســاله از دوران 
صفويه دارد و درمجموع با 3 هزار و 556 متر طول با 129 حلقه چاه و در 6 
رشــته با دبى آب 60 ليتر در ثانيه حدود 330 هكتار اراضى باغ شهر جوپار 

را آبيارى مى كند.
 قنات ابراهيم آباد اراك: جزء قديمى ترين قنات هاى كشــور است كه 
تاريخچه آن به قرون اوليه اســلامى بر مى گردد و تفاوت آن از ساير قنات ها 

پيشينه و قدمت تاريخى بالاى آن است.
 قنات هاى قاسم آباد و اكبرآباد شهرستان بم: نيز به دليل دوقلو بودن 

در فهرست يونسكو ثبت شدند.

قنات قصبه گناباد، عميق ترين قنات جهان
دانش ايرانى قنات در اجلاس اســتانبول تركيه در تاريخ 24تيرماه 1395 در 
فهرست آثار ثبت شده در يونسكو قرار گرفت. قنات قصبه گناباد هم از جمله 

قنات هاى ثبت شده در اين پرونده بود.
قنات قصبه گناباد يكى از شاهكارهاى آبى جهان است، و از دو رشتهٴ 
اصلى و شــش شاخه فرعى تشكيل شده است و مادرچاه آن در دامنهٴ 
شــمالى سياه كوه و خروجى كنونى قنات در جنوب محلهٴ معروف به 
قصبه شــهر قرار دارد. طول اين قنات بيش از 33 كيلومتر اســت و 
عمق مادرچاه اصلى در انتهاى رشــته «دولاب نو» با توجه به شيب 

زمين حدود 300 متر  است.
ناصرخســرو عمق چاه قنــات را 700 گز و طول آن را چهار فرســنگ ذكر 
كرده است؛ و نوشته است «آبى عظيم در اين كاريز روان است و آن كاريز چهار 

فرسنگ مى رود و آن گفتندكيخسرو فرموده است كردن.» 
تصور عمومى بر اين است كه اين فن آورى تنها براى دست يابى و بهره بردارى 
از سطحى ترين سفره هاى آبى زيرزمينى است، اما در بررسى هاى انجام شده 
و نيز بر اساس شواهد به دست آمده از قنات قصبه گناباد، اسرارى خلاف اين 

فرضيه آشكار شده است.
در اين قنات، دالان زيرزمينى، چندين كيلومتر بعد از عبور از چاهى 
به عمق 140 مترى، مســير خود را در زير سفره آب زيرزمينى ادامه 
مى دهد. در اين مرحله حفر چاه به منظور ارتباط با دالان زيرزمينى، 
برخورد با سطح آب سفره هاى زيرزمينى را غيرممكن مى كرده است 
و تنها يك راه براى ادامه حفر چاه و ارتباط با دالان پيشرو بوده است، 
آن هم حفر چاه بالعكس از سقف دالان به سمت بالا كه از اين كار با 
نام «سركولى» ياد مى كنند. نكته جالب توجه در اين قنات اين است 
كه ارتفاع برخى از اين سركولى ها به بيشتر از 100 متر نيز مى رسد.

بنيان گذار «مؤسسه تمدن آبى كاريز» از عشقى مى گويد كه در خانواده او موروثى است

قنات، اساس تمدن ايران زمين
 مردم/ حســن احمدى فرد  محمدعلى وثوقى 
به گفته خــودش، عمرش را به مطالعه دانش قنات 
گذرانده اســت. او بنيان گذار «مؤسســه تمدن آبى 
كاريز» است و چهارده كتاب درباره «قنات» تأليف 
كرده اســت. وثوقى خود را متعلق به نسلى مى داند 
كه براى قنات، حرمــت و تقدس قائل بوده اند. پدر، 
پدربزرگ و خاله او در دانش قنات سررشته داشته اند 
و بخشى از آن داشتن و از آن عشق و علاقه به او به 

ارث رسيده است. 
محمدعلى وثوقى سرســختانه از ايــده قنات دفاع 
مى كند و معتقد است تنها اين ايده است كه مى تواند 

نجات بخش وضعيت بحران زده آب در ايران باشد. 
 

 آقاى وثوقى! عشق به قنات، از كجا در وجود 
شما شكل گرفت؟

خب اين عشــق و علاقه ميراث خانوادگى ماست. 
پدربزرگ مادرى مــن، «حاج جعفر خالقى» يزدى 
بود. ايشان در سال هاى نوجوانى اش از يزد به منطقه 
اسفراين كوچ كرده بود و همانجا با مادربزرگم ازدواج 
كرده و ماندگار شده بود. ايشان دانش حفر قنات را 
كه از پدرانش آموخته بود، به اسفراين آورد. مرحوم 
پدربزرگم بانى چند رشته قنات  در منطقه اسفراين 
بوده است؛ قنات هايى كه چندتايى از آن ها هنوز هم 
داير هســتند. معروف است كه دختر دوم ايشان كه 
خاله من باشد، هميشه با ايشان همراه بوده و چند 
و چون حفر قنات را از ايشون آموخته. بعدها خاله ام 
مرحومه «خديجه خالقى» خودش به كارشناســى 
زبده در كار قنات تبديل شد. خاله ام در منطقه جوين 
ســبزوار ازدواج كرد و همانجا ماندگار شد. در تمام 
روســتاهاى جوين، اهالى وقتى مى خواستند قناتى 
حفر كنند يا در قنات دايرى پيشكارى كنند، يعنى به 

اطراف سو بزنند، سراغ خاله ام مى آمدند. 
خاله ام گوش به زمين مى خواباند و مى توانســت به 
كمك صداهايى كه مى شــنيد، مسيرى براى حفر 
قنات پيش بينى كنــد. خب مى دانيد در قديم، دنيا 
ساكت تر بود و حقيقتا مى شد با گوش هاى تيز، صداى 
جريان هاى آب را در زير زمين شنيد. ايشان در اين 
سال هاى آخر عمرش، روزها منطقه اى را كه بنا بود 
در آن قناتى حفر شود، بازديد مى كرد و شب مى آمد 
و گوش مى خواباند تا صداى جريان هاى آب را بشنود. 
فقط صدا هم نبود. مقنى ها و كارشناس هاى قنات در 
قديم، مهندس بودند، آب شناس بودند، منجم بودند، 
زمين شناس بودند، جغرافى دان بودند. آن ها به كمك 
شكل زمين، شكل كوه هاى اطراف، شكل تپه ماهورها 
مى توانستند جريان هاى آب زيرزمينى را تشخيص 
بدهد. به شــكل كوه ها نگاه مى كردند. مى دانستند، 
دامنه هاى پشــت به آفتاب، به اصطلاح «نسََــر»، 
جريان هاى آب زيرزمينى قوى ترى دارند.يا مثلا به 
گياهانى كه در منطقه روييده اند نگاه مى كردند. اين 
گياهان هركدام، نشان دهنده ميزان رطوبت و جنس 
خاك هستند. مثلا مى دانستند، «خارشترى» حتما 
جايى مى رويد كه بتواند ريشه اش را به آب برساند. 
بوته هاى خارشترى، ريشه هاى بسيار عميقى دارند. 
هر جا خارشترى هست، يعنى جريان آب زيرزمينى 

هم هست.
آن هــا آزمايش هايى هم انجــام مى دادند. مثلا يك 
ديگ مسى را به پشــت روى زمين مى خواباندند و 
مقدارى پشــم زير آن مى گذاشــتند. ديگ مسى و 
پشم ها يك شب همانجا مى ماند. فردا كه به سراغش 
مى آمدند، از ميزان آبى كه از ديگ مسى روى پشم ها 
چكيده، ميزان رطوبت خاك و ميزان رطوبت هوا را 
مى ســنجيدند و كنار مولفه هاى ديگر مى گذاشتند 
و درباره وضعيت جريــان آب زيرزمينى، گمانه زنى 

مى كردند...

 و شما در چنين محيطى به دنيا آمديد؟ 
بله. من در روســتاى «كلاته خوش» اســفراين در 
چنين خانــواده اى به دنيا آمدم. مرحــوم پدرم، از 
كشاورزان خرده مالك بود و در روستاهاى «دورى» و 

كلاته خوش، زمين ها و كشت و كارهايى داشت كه با 
آب قنات آبيارى مى شد. خب اين قنات ها به لايروبى 
و پيشــكارى احتياج داشت. علاوه بر اين، آب آن ها 
ميان كشاورزان تقسيم مى شد. مى دانيد كه قنات ها 
معمولا با مدارهاى 10 و 12 تــا 20 و 25 روز اداره 
مى شوند. به اين شكل كه هر 24 ساعت، آب قنات 
مربوط به يك يا چند كشــاورز است. به اين ترتيب 
بســته به ميزان آب قنات و زمين هاى كشــاورزى، 
مثلا 10 روز طول مى كشــد تا همه زمين هاى يك 
محدوده، آبيارى شــوند و دوباره نوبت آب، به گروه 
اول برسد. اين، مى شود مدار آب. آب قنات روستاى 

كلاته خوش بر مدار هشت بود. 
يادم مى آيد از همان سال هاى ابتدايى، متن قراردادها 
و اين كه كدام كشاورزها با هم جمع بشوند تا يك مدار 
آب را در اختيــار بگيرند و... را من، به توصيه پدرم، 
مى نوشتم. شايد از كلاس چهارم كه ديگر مى توانستم 
به خوبى بنويسم بود كه پدرم متن قراردادهاى مربوط 

به آب قنات را به من مى گفت تا بنويسم. 
براى همين هم از همان سال ها با اصطلاحات و چند 
و چون قنات و تقســيم آب آن آشنا بودم. همين ها 
باعث شد تا هميشــه به قنات، به ديده احترام نگاه 
كنم. من متعلق به دورانى هستم كه قنات ها محور 
زندگى و آبادانى در روســتاها بودند. قنات ها حرمت 
و تقــدس داشــتند. مقنى هايى كــه در قنات كار 
مى كردند، موقع كار، آب دهان نمى انداختند. اين كار 

را بى حرمتى به آب مى دانستند...
مــن تحصيــلات دوران ابتدايى را در اســفراين و 
ســبزوار گذراندم و براى گذران دوران دبيرســتان 
به مشهد آمدم. بعدها در دانشگاه فردوسى مشهد 
در رشــته تاريخ قبول شدم و تا مقطع كارشناسى 
ارشد، درسم را ادامه دادم. اولين پايان نامه با موضوع 
تاريخ قنات را هم من نوشتم. بعد از آن، تحقيقاتم 
در حوزه قنات را بيشــتر و بيشتر كردم كه حاصل 
آن ها 14 كتاب درباره دانش قنات اســت كه البته 
بخشى از اين كتاب ها هنوز چاپ نشده است.  بعدها 
در گروه آب دانشــگاه فردوسى، مؤسسه اى را با نام 
«مؤسســه تمدن آبى كاريز» را راه اندازى كردم كه 
هدف آن تحقيق درباره قنات و تلاش براى روزآمد 
كردن اين دانش اســت. بسيارى از اعضاى هيئت 
علمى دانشگاه در رشــته هاى آب، زمين شناسى، 
منابع طبيعى، جغرافياى روستايى، جامعه شناسى 
روستايى و... عضو هيئت رئيسه اين مؤسسه هستند. 

 اين مؤسسه، چه فعاليت هايى دارد؟
اين مؤسسه، يك مجموعه پژوهشى است. ما در اين 
مؤسسه به دنبال آن هستيم تا بتوانيم از ايده قنات، 
به عنوان ايده اى راه گشــا براى وضعيت امروز، دفاع 
كنيم. قنات، براى قرن ها ايده مترقى ايرانى ها براى 

استحصال آب بوده و هنوز هم مى تواند باشد. 

 پيشــينه دانش حفر قنات در ايران، به چه 
روزگارى برمى گردد؟

مهندسى قنات را به «هوشنگ» پادشاه پيشدادى ايران 
نسبت مى دهند.  اما مطالعات علمى، شكل گيرى اين 

دانش را به 10 تا 15 هزار سال پيش مى رساند. 
كاريز ابداع يا اختراع ايرانيان است. بيشتر شهرهاى 
تمدن باســتان ايران زمين در كنار كاريزها شــكل 
گرفته انــد. رودخانه هــا منابع آبى مناســبى براى 
شكل گيرى تمدن ها هستند.  اما در روزگار باستان و 
حتى در روزگار معاصر رودخانه ها قابل كنترل نيستند 
و هر از گاه طغيان مى كنند و مى توانند تمدنى را به 
نابودى بكشانند. براى همين هم پدران و مادران ما به 

استفاده از آب هاى زيرسطحى رو آوردند. 
با ايجاد كاريز، پدران و مادران ما متوجه شــدند كه 
اين جريان آبى بى خطرترين و سالم ترين جريان آبى 
است. براى همين هم مورداستقبال آن ها قرار گرفت. 
اين استقبال آنقدر بنيادى و مبنايى بود كه مى شود 

گفت قنات، اساس تمدن ايران زمين است.

 چطور مى شود اين ادعا را كه قنات، اساس 
تمدن ايران زمين است، اثبات كرد؟

آب، نزد ايرانى ها هميشه مقدس بوده است. «آناهيتا» 
در باورهاى كهن ايرانى، نگهبان آب هاست. هنوز هم 
كه هنوز است ما پشت سر مسافران مان يا بر خاك 
درگذشــتگان مان، آب مى ريزيم. آب، عنصر حيات 
اســت. اما در جغرافياى خشك ايران، آب چطور به 
دســت مى آمده؟ جز از طريق قنات؟ چشــمه ها و 
رودخانه ها كه آنقدرها فراوانى نداشته و ندارند. تحقيق 
كنيد ببينيد هر جا قناتى است، روستاها هم همانجا 
هستند. اساسا اگر قنات نمى بود، روستاها در ايران 
نمى توانستند شكل بگيرند و كشاورزى پا نمى گرفت. 
دانش حفر قنات در روزگار باســتان، دانش بســيار 
مهمى بوده است. ايرانى ها اين دانش را به بيش از 60 

كشور جهان انتقال دادند. هر جا در هر كشور، قناتى 
هست، ريشه حفر آن، به مقنيان ايرانى مى رسد. در 
روزگار هخامنشيان اين دانش به مصر رفت. مصرى ها 
كه گرفتار طغيان هاى رود نيل بودند، از پادشاه ايرانى 
كمك خواستند. پادشاه هم شمارى از مقنيان ايرانى 
را به مصر فرســتاد تا براى مشكل طغيان رود نيل 
چاره اى بيانديشند. مقنيان ايرانى براى حل مشكل، 
در مســير رود، نهرهايى حفركردند كــه در زمان 
طغيان، آب رودخانه را در شاخه هاى متعدد جارى 
مى كرد. در انتهاى اين نهرها هم چاه هايى حفر كردند 
كه آب ســيل، به اين چاه ها مى ريخت و عملا سيل 
ويرانگــر را كنترل مى كرد. اين ايده، در روزگار ما به 

عنوان، چاه جاذب شناخته مى شود. 
در حمله اعراب به ايران، بســيارى از كاريزها آسيب 
ديدند امــا بلافاصله پس از آشــنايى اعراب بدوى 
با دانش حفر قنــات، حكام محلى، در صدد جبران 
خرابى ها و احيا كردن قنات هاى آسيب ديده برآمدند. 
اساسا در لشكركشــى هايى كه به ايران زمين انجام 
شده، بويژه جنگ هايى كه از شرق آغاز شده، هميشه 
قنات ها آســيب ديده اند اما پس از آن، دوباره احيا و 

آبادان شده اند. 

 در دوره هاى متأخر، قنات  چه سرنوشتى پيدا 
كرد؟

در سده هاى پيشــين، بويژه در روزگار قاجار، توجه 
ويژه اى به قنات شــد. حكايت «حاج ميرزا آقاسى» 
و قنات  هايى كه با اصرار در اطراف تهران حفر كرده، 
معروف اســت. اما متاســفانه در همين دوران، باور 
غلطى هم شروع به ريشه گرفتن در ذهن حاكمان 
ايرانى كرد. باورى كه البته بعدها در روزگار پهلوى، 

شكل جدى به خود گرفت. 
در ســفرهايى كه ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه 
به اروپا داشــتند، با صنعت پمپاژ آب آشنا شدند. به 
مــوازات آن، صنعت حفر چاه عميق هم به ايرانى ها 
معرفى شــد. در همان ســال ها شــخصيتى به نام 
«مسترجان» كه كارگزار دولت انگليس بوده، با القاى 
اين كه مى تواند به حفر قنات كمك كند، توانســت 

وسايل حفر چاه عميق را به ايران بياورد. 
در 1319 يك مهندس فرانسوى به نام «هانرى گابلو» 
براى فروش تجهيزات حفر چاه عميق به ايران مى آيد 
و با مقامات ديدار مى كند. معروف است كه گابلو، به 
قنات ها اشاره مى كند و مى گويد اين سوراخ موش ها 
چيست كه كنده ايد. بعد پايش را به زمين مى كوبد و 
مى گويد: من تجهيزاتى به شما مى دهم كه همين جا 
زير پايتان به آب برسيد. بعدها همين آدم كتابچه اى 
مى نويســد با عنوان «قنات، فنى براى دسترسى به 
آب» كه به اعتقاد تاريخ دان ها، اعتراف نامه وى درباره 
قضاوت غلطى است كه درباره كاركرد قنات داشته... 

در 1346 در كنفرانــس بين المللــى آب، حفر چاه 
عميق به عنــوان راه حلى براى بحران كم آبى ايران 
پيشنهاد مى شود؛ پيشنهادى كه كمتر از 50 سال 
بعد، نه تنها مشكل كم آبى ايران را حل نكرد، بلكه 
ايــن بحران را به مراتب تشــديد كرد و مــا را وارد 

مسيرى بى بازگشت كرد. 
در ســال هاى بعد از آن، بويژه بــا اصلاحات ارضى، 
قنات ها حفظ و حراســت نشدند. در تمام دهه هاى 
بعد، چاه هاى عميق به جان سفره هاى  آب زيرزمينى 
افتادند. بعد از آن سدسازى هم كه براى برخى ها به 
شدت پول ساز بود، بلاى مضاعفى بود كه بر سر منابع 
آبى درآمد. الان ســفره هاى آب زيرزمينى فروكش 
كرده اند و چشمه ها و قنات ها را خشكانده اند. حتى 
دشت ها در حال فرونشست است. متوسط دسترسى 
به آب در دشت هاى خراسان، 23 متر بوده كه الان 

به 250 متر رسيده است. 

 آيا با اين وضعيت باز هم قنات ها مى توانند 
ايده مناسبى براى بهبود وضعيت آبى باشند؟

بلــه. با همه اتفاقات برگشــت ناپذيرى كه در حوزه 
آب هــاى زيرزمينــى رخ داده، قنات هــا هنوز هم 
مى تواننــد ايده مناســبى براى بيرون رفــت از اين 
وضعيت باشــند. ما در همين دهه هاى گذشته 60 
هزار رشته قنات داشته ايم كه الان كمتر از 15 هزار 
رشته از آن باقى مانده. تازه درباره همين ها هم آمار 
ضد و نقيض فراوانى وجود دارد. اما دست كم با حفظ 
همين ها هم مى توانيم آبادى هاى بسيارى را حفظ 
كنيم. واقعيت آن است هر قناتى كه خشك مى شود، 

به دنبال آن، چند روستا خالى از سكنه مى شوند. 

 خب بايد براى حفظ قنات ها چكار كرد؟
بايد براى هر قنات، حريم تعريف بشود. اين حريم هم 
در سطح است و هم در عمق. در قرن سوم هجرى، 
عبداالله طاهر، حكمران نيشابور، فقها را جمع مى كند 
و از آن ها مى خواهد تا قواعد فقهى مربوط به قنات را 
مدون كنند تا رافع مشكلاتى باشد كه درباره قنات 
و آب آن، بروز كرده اســت. آن جا فقها براى قنات، 
حريم قائل مى شود؛ يعنى محدوده اى كه كسى در 
آن محدوده، اجــازه حفر چاه ندارد. آن نگاه مترقى 
بگذاريد كنار وضعيت فعلى كه قنات ها به آن دچار 
هستند. يك چاه عميق به راحتى مى تواند قناتى را 
بخشكاند. همين حفر بى حساب و كتاب چاه، چشمه 

و سراب طاق بستان را خشكانيده است. 
بايد حريم چشمه ها و قنات ها به رسميت شناخته 

شود و هيچ چاهى در آن حريم، حفر نشود. 
اگر سد سازى ها تعطيل بشــوند و اگر در چاه هاى 
عميــق را ببنديم، مى توانيم ســفره هاى نيمه جان 

آب هاى زيرزمينى را نجات بدهيم. 

 اما كشــاورزى ما در حال حاضر دارد با آب 
همين چاه هاى عميق انجام مى شود.

بله. اما چطورى؟ حتى چاه هاى عميق ديگر خروجى 
سابق شان را ندارند. سطح آب هاى زيرزمينى به شدت 
افت پيدا كرده. بسيارى از دشت ها خشك شده اند. 
چاه هاى عميق، شــيره جان زميــن را مى مكند و 
خشكش مى كنند. ما، تا پيش از آمدن صنعت پمپاژ 
و تــا قبل از حفر چاه عميــق، صرفه جوترين مردم 
در مصرف آب بوده ايم؛ چه در كشــاورزى و چه در 
مصارف شهرى. اما حفر چاه عميق و آب لوله كشى، 
ما را در كشاورزى و در مصارف عمومى آب، ولخرج 
كــرد. الان كفگير به ته ديگ خورده اســت. ديگر 
آبى در بساط نيست. حالا بخواهيم يا نخواهيم بايد 
همين داشته هاى آبى مان را مديريت كنيم. به عبارت 
ديگر اگر بتوانيم سفره هاى آبى نيمه جان را نجات 
بدهيم، خودمان را و كشورمان را و اهداف و عقايدمان 
را نجــات داده ايم و الا ديــو بى آبى، همه چيزمان را 
مى بلعد؛ و به باور من، كه عمرم را به مطالعه درباره 
قنات گذرانده ام، ايده قنات، تنها راهى است كه پيش 

روى ما وجود دارد. 

برش

خاله ام گوش به زمين مى خواباند 
و مى توانســت به كمك صداهايى 
بــراى  مســيرى  مى شــنيد،  كــه 
حفر قنــات پيش بينــى كند. خب 
مى دانيد در قديم، دنيا ساكت تر 
بود و حقيقتا مى شــد با گوش هاى 
تيز، صــداى جريان هاى آب را در 

زير زمين شنيد
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بازخوانى

گزيده اى از يك گزارش به بهانه سالروز درگذشت آيت االله منتظرى
ايستاده در برابر خود

Emam.com: «شما مشــغول به نوشتن چيزهايى مى شويد كه آخرت تان را 
خراب تر مى كند». اين جمله، بخشــى از نامه ششم فروردين امام(ره) براى عزل 
قائم مقامش بود كه شايد تا ســال ها درك نشد. روندى كه آيت االله منتظرى در 
سال هاى پس از امام طى كرد، روز به روز او را از «فقيه عاليقدر» و «اميد امت و امام» 
بودن دهه 60 دورتر و بيش از پيش به مخالفان امام و انقلاب نزديك تر مى كرد. 
11 ســال پس از اين نامه امام، با انتشار خاطرات آيت االله منتظرى توسط سايت 
ايشان بود كه همگان شاهد محقق شدن يكى ديگر از پيش بينى هاى امام بودند.

فارغ از تحريف هاى متعدد تاريخى، «امام»ى كه خاطرات آيت االله منتظرى روايت 
مى كند؛ شخصيتى متزلزل، ساده انديش، تحت تأثير القائات اطرافيان و بى اطلاع و 
منقطع از مسائل جارى مملكت است. در مقابل، تصويرى كه از آيت االله منتظرى 

ترسيم مى شود؛ شخصيتى باهوش، القاناپذير، جامع الاطراف و دورانديش است.
بهــار87 تعدادى از ســران بهاييت در ايران به خاطر جرايم امنيتى بازداشــت 
مى شوند. يك روز بعد، آيت االله منتظرى در پاسخ به سؤالى مكتوب، از لزوم رعايت 
حق شهروندى بهاييان دفاع مى كند. اين مسئله با استقبال گسترده ضدانقلاب 
خارج نشين روبه رو مى شود. آيت االله منتظرى چند سال قبل در كتاب خاطراتش، 
بخشى را به ســوابق مبارزه اش با بهاييان در سال هاى قبل از انقلاب اختصاص 
داده و نوشته بود: «آن وقت كارى كه من كردم اين بود كه تمام طبقات و اصناف 

نجف آباد را دعوت كردم و همه عليه بهاييت اعلاميه دادند».
در همين ســال، صادق صبا تحليلگر بى بى ســى به نمايندگى از اين شبكه با 
منتظرى ديدار كرد. صبا در گزارشى از ديدارش با منتظرى، قدردانى او از پوشش 
اخبارش توسط بى بى ســى را اين گونه روايت كرده است: «آيت االله منتظرى از 
بى بى سى به خاطر پوشش خبرى حصر خانگى اش تشكر كرد... احمد منتظرى 
نيز گفت: پيروان پدرش و مردم با شنيدن اخبار بى بى سى فارسى از آنچه بر او 
مى گذشته مطلع مى شدند». اين در حالى بود كه آيت االله منتظرى و دوستدارانش 
دو دهه قبل، بخشــى از فرايند عزل او را پروژه  مشــترك بى بى ســى و وزارت 
اطلاعات مى دانســتند. در ايام هشــت ماهه فتنه 88، وجاهت فقهى آيت االله 
منتظرى يكى از عواملى است كه برخى با تمسك به آن درصدد تضعيف نظام 
و انقلاب برآمدند. آيت االله اين بار موضعى مى گيرد كه شــخص رهبرى را هدف 
گرفته است... همچنين آيت االله منتظرى در بيانيه اى در مردادماه 1388 ضمن 
مقايسه جمهورى اسلامى و رژيم شاهنشاهى مى نويسد: «مگر رژيم   شاه با ايجاد 
خفقان و رعب و سركوب آزادى خواهان و سانسور رسانه ها و زندانى و شكنجه 
نمودن فعالان سياسى و   معترضان و اعتراف گيرى از آنان و پرونده سازى و تبليغات 
دروغ توانســت در مقابل موج اعتراضات و نارضايتى هاى   مردم مقاومت كند»؟ 
ســير مواضع متعدد و شديد و غليظ آيت االله منتظرى عليه جمهورى اسلامى 
آن قدر براى ضدانقلاب و اپوزيســيون خوشحال كننده است كه 19 آذرماه 88، 
كانون مدافعان حقوق بشر شــامل افرادى مثل ابراهيم يزدى، حبيب االله پيمان، 
شيرين عبادى و ... با حضور در منزل آيت االله منتظرى تنديس «تلاشگر حقوق 

بشر» را به او اهدا كردند.

 ماجراى پرسش فرزند مختار از امام باقر (ع)
احاديث صحيح در مدح و ســتايش شــخصيت 
مختار متعدد و هماهنگ اســت و حجت شرعى 
در «مختارشناســى» براى اهل ايمان خواهد بود. 
در يــك حديث صحيح، امام باقر(ع) در گفت وگو 
با فرزند مختار برخى امتيازات مختار را يادآورى 
مى نماينــد و از او در برابــر تهمت هاى بدبينان 
و بدخواهــان دفاع مى كنند و بــراى او از خداى 

سبحان تقاضاى رحمت دارند.
عبداالله بن شريك گفته است: «در روز عيد قربان 
بر امام باقر(ع) وارد شــدم. گروهى نزد امام بودند؛ 
پيش روى امام نشستم. شيخ و پيرمردى از اهل 
كوفه آمد. دســت امام باقر(ع) را گرفت و بوسيد. 
امام او را از دســت بوسيدن باز داشتند. امام از او 
پرسيدند: تو كيستى؟ او گفت: من ابومحمد حكم 
بن مختار بن ابى عبيد ثقفى ام. او از ابوجعفر(ع) دور 
بود؛ تا او گفت من فرزند مختارم و امام باقر(ع) او 
را شناختند، دست خود را به سوى او دراز كردند 
و نزديك بود او را در دامن خود بنشــانند. فرزند 
مختار گفت: مردم درباره پدرم زياد حرف مى زنند 
و سخن مى گويند و سخن درست به خدا سوگند 
قول و سخن شماست. امام پرسيدند: چه چيزى 
مى گويند؟ گفت: مى گويند او دروغگوست، و شما 
مرا به چيزى امر نمى كنيد جز اينكه قبول مى كنم. 
امام باقر(ع) فرمودند: پدرم خبر داد به خدا سوگند 
مهر مادرم از آنچه مختار براى پدرم فرستاده است 
بود، آيا او خانه هاى ما را بنا نكرد و نساخت؟ و آيا 
او قاتلان ما را نكشت؟ و آيا او خون ما را طلب نكرد 
و بــه خون خواهى ما حركت نكرد؟ خدا پدرت را 
رحمت كند؛ خدا پدرت را رحمت كند؛ خدا پدرت 
را رحمت كند؛ او حقى از ما را نزد احدى رها نكرد، 

جز اينكه آن را طلب نمود».

 شگفتى امام باقر(ع) از ديدگاه منفى درباره مختار
پرسش فرزند مختار نشــان مى دهد در آن زمان 
آن قدر تبليغات مسموم و گمراه كننده دشمنان 
درباره مختار گسترده شده است كه فرزند مختار 
را نيز فرا گرفته و او را رنج مى داده اســت. از اين 
رو در ديدار عمومــى روز عيد قربان خدمت امام 
باقر(ع) مى رســد و از امام درباره رفتار و جايگاه و 
سرنوشت پدرش مى پرســد. براساس اين روايت، 
ابومحمد حكم بن مختار چهره اى ولايى اســت؛ 
او دوبــار تصريح مى كند كه نظريه امام معصوم را 
مى پذيرد و هرچه امام درباره پدرش بگويند، قبول 
مى كند و اين، اعتقاد فرزند مختار به امامت امام 
باقر(ع) را آشكار مى ســازد. اين باور قلبى فرزند 
مختار، از ولايتمدارى پدرش سرچشمه مى گرفت. 
فرزند مختار در مكتب سياسى اجتماعى پدرش 

تربيت شده بود. 
زمانى كــه فرزند مختار از ديــدگاه مردم درباره 

پدرش ياد كرد و تهمت هــا و بدبينى هاى مردم 
عليه مختار را باز گفت، امام باقر(ع) از مختار دفاع 
كردند. امام پاســخ خويش را با «سبحان االله» آغاز 
نمودند. اين تسبيح امام، شگفتى ايشان را از آنچه 
مردم درباره مختار مى گفته اند روشن مى سازد و 
اعتــراض و انتقاد و مخالفت امام با ديدگاه منفى 
درباره شــخصيت مختار را نشــان مى دهد. امام 
باقر(ع) در دفاعيه خويــش از مختار، به كارنامه 
مثبت مختار اشــاره مى نمايند و برخى خدمات 
و اقدامات ارزشــمند و كارهاى مقدس او را بيان 

مى نمايند. 

مهريه همسر امام و خانه سازى براى اهل بيت(ع)
امام باقر(ع) از قول پدرشان امام سجاد(ع) خبر 
داده اند كه مهريه همسرشان از پول هايى است 
كه مختار براى امام زمان خويش فرستاده است. 
بى ترديــد مهريه ازدواج امام معصوم با همســر 

خويش، از مال حلال و پاك پرداخت مى شــود. 
در اينجا امام باقر(ع) دربــاره وجه مهريه مادر 

خويش، با قســم جلاله از ازدواج پدر خويش با 
پول ارسالى مختار تأكيد مى كنند. 

اين گفتار امام ســند درستىِ اقدامات اقتصادى 
مختار است. امام معصوم هيچ گاه پول مشكوك 
و شبهه ناك را قبول نمى كنند. روشن است اگر 
نهضت مختار بى اجازه يا با مخالفت امام عصرش 
امام زين العابدين(ع) باشــد، او طاغوت است و 
درآمدهايش حلال و پاك نخواهد بود و در هيچ 
زمانى امام پــول او را قبول نمى كردند و در امر 
ازدواج به كار نمى گرفتند؛ بنابراين قيام مختار با 
اذن پنهان امام معصوم انجام شده و قيامى الهى 

و مقدس و حق بوده است.
خانه هــاى ويران شــده اهل بيت(ع) از ســوى 
امويان و دشــمنان اهل بيــت(ع) را نيز مختار 
بنا كرد و براى بى خانمان هــاى از ذريه پيامبر 
خدا(ص) ساخت. امام باقر(ع) در توصيف مختار 
مى فرماينــد: «او لم يبن دورنــا؟» مختار حامى 

مالــى اهل بيت (ع) بوده اســت و با پول مختار 
و اقدامات او خانه امام و اهل بيت (ع) بنا شــده 
اســت. بى شك امام و اهل بيت(ع) در خانه هاى 
ساخته شده با پول پاك و حق زندگى مى كنند. 
اين بيان امام نيز سند ديگرى براى حقانيت قيام 

و اقدامات مختار است. 

 خون خواهى اهل بيت (ع) و شهيدان كربلا 
جنايت هاى ســپاه يزيد بــن معاويه و عبيداالله 
بن زياد و عمر ســعد در روز عاشوراى سال 61 
هجرى قمرى در كربلا بســيار زشت و دردناك 
بود. مختار در ســال 66 قيام كرد و در حد توان 
خويش قاتلان و جنايتكاران را به سزاى خويش 

رساند. 
او قهرمــان انتقام الهى از تبهــكاران و منافقان 
و مفســدان و خبيثان تاريخ بشريت است. امام 
باقــر(ع) در گــزارش اين ســرفصل از كارنامه 
مثبــت مختار فرمودند: «قتــل قاتلينا؟ و طلب 
ثارنا؟» مختار قاتلان امام معصوم و اهل بيت(ع) 
و اصحــاب امام را به قتل رســاند و كيفر داد و 
انتقام خون هاى به ناحق ريخته شهيدان كربلا 

را گرفت. 
امام با يــاد از اين كار مختار، او را ســتوده اند؛ 
حقانيــت قيام مختار از اين بيــان امام باقر (ع) 
نيز روشن مى شود. هدف مختار مجازات قاتلان 
اهل بيت(ع) بوده اســت. اين تبيين امام تأييد 
حركت و جنبش مختار اســت. بى ترديد طلب 
ثار امام و ياران او و كشــتن قاتلان امام و ياران 
امام، يــك حركت مقدس و تكليــف واجب و 
عبادت بزرگ اســت؛ بنابراين مختار تكليف گرا 
بود و براســاس وظيفه شــرعى بپاخاست و دل 

بازماندگان شهيدان كربلا را شاد كرد. 
امام باقر(ع) سه بار در مجلس عمومى مختار را 
دعا مى كنند و در پاسخ فرزند مختار مى فرمايند: 
«خــدا پدرت را رحمت كند!» از تقاضاى رحمت 
بــراى مختار پس از شــهادت وى، رضايت امام 
باقــر(ع) از كارهــاى مختار آشــكار مى گردد. 
بى شك اين دعاى مقدس از سوى امام معصوم 
مســتجاب اســت و مختار با رحمت الهى، اهل 

بهشت است. 
امام با آگاهى از كارهــا و اقدامات مختار با اين 
دعــاى مقدس او را مى ســتايند و درســتى و 
حقانيت قيام او را اعلام مى كنند. امام باقر(ع) در 
پايان اين پاسخ به سؤال فرزند مختار، حق گرايى 
و حق طلبــى او را يــادآورى مى نمايند؛ جمله 
«ماترك لنــا حقاً عند احــد الاّ طلبه» وفادارى 
مختار به اهــل بيت(ع) را ثابت مى كند. زندگى 
مختار سراسر در حق خواهى گذشت. او حق امام 
و اهل بيت(ع) را مى شناخت و در راه طلب حق 

امام و اهل بيت(ع) قيام كرد و شهيد شد.

تاريخ

 معارف / حجت الاسلام دكتر محمدرضا جواهرى  مختار كه داراى 
اعتقاد صحيح و فدايى اهل بيت(ع) بود، در راه خدا با اذن و هماهنگى 
امام سجاد(ع) به خون خواهى شهيدان كربلا قيام كرد. گرچه احاديث 
متعددى در ستايش و نكوهش او وجود دارد، اما احاديث ضد مختار از 
نظر سند ضعيف و غيرقابل اعتماد و ساخته دست بنى اميه و دشمنان 
اهل بيت(ع) اســت. آيت االله خويى، از رجال معاصر، درباره احاديث 
در مذمت مختار مى نويســد: «اين روايات جداً از نظر سند ضعيف 
هستند». بى ترديد مختار سيلى بزرگى به امويان زد و ابهت و سلطه 
امويان را در هم شكســت. پس از شهادت او بنى اميه در حاكميت 
قرار داشــتند و تاريخ و حديث را عليه مختار تدوين كردند. برخى 
تاريخ نگاران از اين واقعيت تاريخى بى خبرند يا از آن غفلت دارند و 

از روى بى بصيرتى گرفتار موج اموى عليه مختار شده اند. علامه امينى 
از مورخان با بصيرتى است كه حقيقت شخصيت مختار را شناخت و 
به پيروان اهل بيت(ع) شناساند. او مى نويسد: «مختار از پيشگامان و 
پيشروان دين و هدايت و اخلاص است و نهضت كريم او جز براى اقامه 
عدل با ريشه كن ساختن و از بيخ درآوردن دمل چركين ملحدان و 
نابودى و بريدن دستان ظلم اموى نبود و او از مذهب كيسانى منزه و 
پاك است و همه تهمت ها و زشتى ها كه به وى اشاره دارد از حقيقت و 
راستى به دور است؛ و بر همين اساس امامان بزرگوار هدايت گر ما امام 
سجاد و باقر و صادق صلوات االله عليهم بر او رحمت فرستاده اند و امام 
باقر(ع) در ثنا و مدح مختار تأكيد نموده اند و پيوسته او و كارهايش نزد 

اهل بيت عصمت و طهارت(ع) ستوده و مشكور بوده است».

برش

پرســش فرزنــد مختــار از امــام 
باقر(ع) نشــان مى دهد كــه در آن 
زمــان، آن قدر تبليغات مســموم و 
گمراه كننده دشمنان درباره مختار 
گسترده شــده كه فرزند او را نيز 
فراگرفته و رنج مى داده اســت؛ از 
اين رو خدمت امام باقر(ع) مى رسد 
و از امــام درباره رفتــار و جايگاه و 

سرنوشت پدرش مى پرسد

بازشناسى شخصيت مختار بن ابى عبيد ثقفى در روايتى از امام باقر، به مناسبت سالگرد قيام او در كوفه

حقانيت يك قيامحقانيت يك قيام



 جام ملت هاى آسيا 2019، جام مربيان بزرگ
ورزش : ســايت كنفدراسيون فوتبال آســيا از جام ملت هاى آسيا 

2019 به عنوان جام مربيان بزرگ ياد كرده اســت كه يكى از اين 
مربيان كارلوس كى روش سرمربى ايران است.

جام ملت هاى آسيا 2019 در حالى از دو هفته ديگر در كشور 
امارات آغاز مى شــود كه شــاخصه اصلى اين جام حضور 
مربيان بزرگ روى نيمكت تيم ها است. كارلوس كى روش 
سرمربى پرتغالى روى نيمكت ايران قرار دارد. اريكسون 
سرمربى ســابق انگليس روى نيمكت فيليپين نشسته 
است و مارچلو ليپى سرمربى بزرگ ايتاليايى روى نيمكت 

مربيگرى چين است. 
هاجيمه مورياسو سرمربى ژاپن در سال 1992 توانست 

بازيكن قهرمان آسيا شود و زاكرونى كه الان هدايت 
امارات را بر عهده دارد توانســته است ژاپن را براى 

چهارمين بار قهرمان جام ملت هاى آسيا كند.

هشدار رئيس قديم 
به سرپرست جديد كميته فوتسال!

ايسنا : رئيس سابق كميته فوتسال مى گويد انتخاب داود پرهيزگار 
به عنوان سرپرست كميته فوتسال، نتيجه اى جز آسيب ندارد.

هفته پيش به دنبال اســتعفاى على كفاشــيان از رياســت كميته 
فوتسال، داود پرهيزگار از سوى تاج به عنوان سرپرست اين كميته 
انتخاب شد؛ انتخابى كه با هجمه و انتقادات فوتسالى ها مواجه شد و 
حتى اعضاى هيئت رئيسه تهديد به كناره گيرى دسته جمعى كردند.

صادق درودگر، رئيس سابق كميته فوتسال، درباره اين انتخاب بيان 
كرد: اگر به مــن مى گفتند كه آيا داود پرهيــزگار توانايى دبيركلى 
فدراسيون فوتبال يا ســازمان ليگ را دارد، پاسخم مثبت بود چرا 
كه او سابقه اجرايى خوبى در فدراســيون فوتبال دارد اما ماجراى 
فوتسال متفاوت است و اين رشــته درحال حاضر با وضعيت خوبى 
مواجه نيســت. قطعا اگر داود پرهيزگار در كميته فوتسال بماند، با 

آسيب روبرو خواهد شد.
 رئيس سابق كميته فوتســال افزود: اين انتخاب يك ريسك بزرگ 
براى پرهيزگار و فوتسال است. كار او در كميته فوتسال سخت خواهد 
بود. من پرهيزگار را مى شناســم و مى دانم كه زحمات بسيارى در 
بخش هاى مختلف فوتبال كشــيده اما مسئوليت هاى ادارى داشته 
است. او پسر بسيار خوبى است و تنها مى توانم بگويم كارش سخت 
اســت. او به تازگى وارد فوتسال شــده و حضور در كميته فوتسال، 

برايش چيزى جز آسيب ندارد.

 ترابيان هم از فدراسيون فوتبال رفت
ورزش : عباس ترابيان رئيس كميته فنى و توسعه فوتسال و فوتبال 

ساحلى رسما از اين سمت استعفا كرد.
بعد از استعفاى على كفاشيان سرپرست كميته فوتسال از رياست  اين 
كميته اين بار هم يكى ديگر از اعضاى بازنشستگان فدراسيون فوتبال  
رسما استعفا كرد. عباس ترابيان رئيس كميته فنى و توسعه فوتسال 
و فوتبال ساحلى رسما استعفاى خود را از سمت رياست اين كميته به 
فدراسيون فوتبال اعلام كرد. ترابيان نزديك به دو دهه در پست هاى 

مختلف اجرايى در فدراسيون فوتبال حاضر بوده است.

سردار آزمون بازيكن برتر نيم فصل 
روبين كازان شد

ورزش : مهاجم ثابت تيم ملى فوتبال ايران به عنوان بازيكن برتر نيم 
فصل تيمش انتخاب شده است . 

باشگاه روبين كازان روســيه اعلام كرد كه ســردار آزمون، مهاجم 
ملى پوش كشورمان به عنوان بهترين بازيكن نيم فصل اول اين باشگاه 
انتخاب شده است.او در حالى كه  اين روزها در قطر به سر مى برد يكى 

از اميد هاى تيم ملى براى فتح جام ملت هاى آسيا  به شمارمى رود.
سردار در نيم فصل اول در 14 بازى براى روبين كازان 4 گل زد و 4 پاس 
گل داد. ضمن اينكه روبين كازان در پايان نيم فصل  با 17 بازى و كسب 

25 امتياز در رده ششم جدول رده بندى فوتبال روسيه قرار دارد.

نكونام در آستانه جدايى از نساجى
ورزش : استعفاى مديرعامل باشگاه نساجى مازندران و انتشار متنى 
شبهه برانگيز از سوى جواد نكونام، بر شايعه جدايى اين مربى جوان از 

جمع سرخپوشان قائمشهرى دامن زد. 
على اميرى مديرعامل باشگاه نســاجى مازندران با انتشار نامه اى 
از سمت خود اســتعفا داد تا اين تيم در آستانه تغييرات مهمى در 
تعطيلات نيم فصل قرار بگيرد. اســتعفايى كه تا به اينجا واكنش 
مالكان باشگاه نســاجى را به همراه نداشــته و در هاله اى از ابهام 

قرار دارد.
اما جواد نكونام پس از اين اتفاقات با انتشــار متنى شبهه برانگيز به 
شايعات جدايى خود از نساجى مازندران دامن زد. اين مربى جوان 
سال گذشته همراه با نساج ها ركوردشكن ظاهر شد و توانست بعد 
از 24 سال تيم تحت هدايتش را به سطح اول فوتبال ايران برساند. 
اما وجود برخى اختلافات در كادر مديريتــى تيم و هم چنين بروز 
مشكلات مالى باعث شده كه جواد نكونام براى ادامه همكارى با اين 

باشگاه در نيم فصل دوم با برخى ترديدها رو به رو شود. 
جواد نكونام در انتهاى نيم فصل اول على رغم اشتباهات فراوان داورى 
به گواه كارشناسان تلويزيونى، نساجى را در كمركش جدول يعنى 
رتبه دهم قرار داد و نتايج نسبتا خوبى همراه با مازنى ها كسب كرد. 
كاپيتان ســابق تيم ملى ايران در حال حاضر با پيشنهاد دو باشگاه 
ليگ برترى مواجه شــده و به احتمال فراوان بايد شــاهد كوچ او از 

مازندران باشيم.

شرط ثبت قرارداد بازيكنان 
باشگاه هاى بدهكار

ورزش :6 باشگاه بدهكار ليگ برتر براى ثبت قرارداد بازيكنان خود 
بايد 20 درصد از مبلغ بدهى هايشان را بپردازند.

استقلال، پرسپوليس، پديده خراســان، تراكتورسازى تبريز، نفت 
مسجدسليمان و نساجى مازندران 6 باشگاهى هستند كه به دليل 
بدهى هايشان در حال حاضر نمى توانند قرارداد بازيكنان جديد  را 
ثبت كنند. اين باشگاه ها طبق مقررات بايد 20 درصد از بدهى هاى 
خود را بپردازند تا كميته هاى انضباطى و تعيين وضعيت مجوز ثبت 

قرارداد اين باشگاه ها را صادر كنند.

 داورى: موظف به اجراى قرارداد كولاكوويچ 
هستيم

ورزش : سرپرست فدراسيون واليبال گفت: قصد داريم درباره مسائل 
و مبلغ قرارداد سرمربى تيم ملى و دستيارانش با كولاكوويچ صحبت 
كنيم و اميدواريم با توجه به شــرايط ارزى موجود بتوانيم امتيازاتى 

از او بگيريم.
افشين داورى در حاشيه مجمع ساليانه فدراسيون واليبال توضيح داد: 
فدراسيون واليبال در سال 96 مجمعى برگزار نكرده بود، ولى من براى 
اينكه اجازه اعضاى مجمع را براى تصميماتى كه خواهم گرفت داشته 
باشم، مجمع را برگزار كردم و اعضا به من اختيار تصميم گيرى دادند.

وى درباره انتخاب دبير فدراسيون واليبال گفت: اين موضوعى است 
كه من از همان هفته اول ورود به فدراســيون بــا آن درگير بودم. ما 
بين چند گزينه موجود به دو مورد رسيديم و من با هر دو مورد كه از 
زبده هاى واليبال كشور هستند، صحبت هايى كرده ام. در نهايت اينكه 

دبير فدراسيون در هفته جارى يا آتى انتخاب و معرفى خواهد شد.
سرپرست فدراسيون واليبال درباره قرارداد ايگور كولاكوويچ عنوان 
كرد: قرارداد او از اول ارديبهشــت سال 98 تا ماه هشتم سال 2021 
ميلادى اعتبار دارد و ما موظف به اجراى آن هستيم. ما با كولاكوويچ 
تماس گرفتيم و او 18 دى ماه در تهران خواهد بود. بنا داريم با توجه 
به استقرار كميته حقوقى فدراســيون، درباره مسائل و مبلغ قرارداد 
سرمربى تيم ملى و دستيارانش با او صحبت كنيم و اميدواريم با توجه 

به شرايط ارزى موجود بتوانيم امتيازاتى از كولاكوويچ بگيريم.
وى در پايان به احتمال حضور امير خوش خبر سرپرست پيشين تيم 
ملى در فدراسيون اشــاره كرد و گفت: خوش خبر از مديران موفق 
فدراســيون واليبال و يكى از عوامل موفقيت تيم ملى در سال هاى 
اخير است، رابطه خوبى با بازيكنان دارد، ولى در حال حاضر بايد به 
او فرصت داد. ما بايد از تجربيات خوش خبر در فدراسيون استفاده 
كنيم، ولى شايد حضور او در فدراســيون در پست سرپرستى تيم 

ملى نباشد.

هفته هفتم ليگ برتر بسكتبال بانوان
دانشگاه آزاد از نفت انتقام گرفت

ورزش : بازى هاى هفته هفتم ليگ برتر بســكتبال بانوان به پايان 
رسيد. در يكى از مهمترين ديدارهاى هفته هفتم ليگ برتر بسكتبال 
بانوان، دانشگاه آزاد موفق شد پالايش نفت آبادان را شكست بدهد. در 
اين ديدار كه از ساعت 11 پنج شنبه آغاز شد شاگردان آزاده زمانپور در 
دانشگاه آزاد كه ميزبان نفت بودند در كوارترهاى اول (21بر 9)، سوم 
(15 بر 11) و چهارم (23بر 22) به برترى رسيدند و تيم مهمان تنها 
توانست كوارتر دوم را 12بر 11 از آن خود كند كه در نهايت نتيجه اين 

بازى 70 بر 54 به سود دانشگاه آزاد به پايان رسيد.
در ديدار رفت بين اين دو تيم نفت موفق شــده بود با تنها دو امتياز 
اختلاف به پيروزى برسد اما شاگردان زمانپور موفق شدند با پيروزى 

در هفته هفتم، آن شكست را جبران كنند.
در ديگر بازى مهم  اين گروه، هيرو با 45 امتياز اختلاف، گاز را شكست 
داد تا همراه دانشــگاه آزاد با 6 برد براى قهرمانى بجنگد.در گروه ب 
نيز نامى نو مثل 6 هفته گذشــته به پيروزى رسيد و تنها تيم بدون 
شكست ليگ برتر بســكتبال بانوان اســت. گروه بهمن نيز برابر پاژ 
تهران كار راحتى را داشت و با اختلاف 66 امتياز به پيروزى رسيد. پاژ، 

كم گل ترين بازى هفته را با 27 امتياز به نام خود ثبت كرد.

اعلام استارت ليست كاپ وزنه بردارى قطر
ايرانى ها صدرنشين نشدند

ورزش : چهار وزنه بردار ايران رقباى خود را در مسابقات قطر كاپ 
شناختند.استارت ليست كاپ وزنه بردارى قطر كه گزينشى المپيك 
2020  است اعلام شد و رقباى چهار وزنه بردار ايران مشخص شدند. 
نكته قابل توجه حضور برخى چهره هاى شــاخص نظير ايليا ايلين، 
آندرى ارامنائو، ديميرى چوماك، رستم جونگبايف در اين مسابقات 
است.بر اساس استارت ليســت، نمايندگان ايران صدرنشين اوزان 

خود نيستند.

دسته 96كيلوگرم:
در اين وزن 14 وزنه بردار حضور دارند و بــراى ايران محمد زارعى 
وزنه مى زند. ركورد ورودى او 350 كيلوگرم است.بيشــترين ركورد 
ورودى متعلق به تيان فوژيون از چين و حسونا فارس از قطر با 380 

كيلوگرم است.

 دسته 109 كيلوگرم:
در اين دسته 12 وزنه بردار به رقابت مى پردازند. ايران دو نماينده دارد 
كه عليرضا سليمانى با ركورد ورودى 385 كيلوگرم به همراه وزنه بردار 
اوكراين پنجم است. ركورد ورودى نيما آقايى هم 380 كيلوگرم است.
در اين دسته چهره هاى شــاخصى چون ايليا ايلين، آندرى ارامنائو، 
ديميترى چوماك، آرتور  پليســنيكس حضور دارند.بيشتر ركورد 
ورودى متعلق به وزنه بردار لتونى با 395 كيلوگرم است.ركورد ورودى 

ايليا، چوماك و ارامنائو 390 كيلوگرم است.

 دسته 109+ كيلوگرم:
8 وزنه بردار در اين وزن حضور دارند. ركورد ورودى همايون تيمورى 
نماينده ايران 400 كيلوگرم است. بيشترين ركورد ورودى متعلق به 

رستم جونگبايف از ازبكستان با 430 كيلوگرم است.

حضور تيم ملى جودو 
در اردوى مشترك ازبكستان

ورزش : تيم ملى جودوى كشــورمان در ابتداى سال آينده ميلادى 
در اردوى مشترك فدراسيون جهانى در كشور ازبكستان حضور پيدا 
مى كند. تيم ملى جودوى كشورمان در راستاى برنامه هاى خود مانند 
دو سال گذشــته در اوايل ژانويه سال 2019 در اردوى مشترك يك 

هفته اى فدراسيون جهانى در كشور ازبكستان حاضر خواهد شد.
محمد منصورى، سرمربى تيم ملى جودوى كشورمان ،ضمن تأييد 
اين خبر از اعزام هفت تا هشت جودوكار به اين اردوى مشترك خبر 
داد.اين اردوى مشترك از تاريخ  6 تا 12 ژانويه (16 تا 22 دى ماه) در 

شهر تاشكند برگزار خواهد شد.

خداحافظى قهرمان روس المپيك
 با تشك كشتى

ورزش : الكسى ميشين كشتى گير فرنگى كار روس كه مدال طلاى 
المپيك و مدال هاى طلا، نقره و برنز جهان را در كارنامه ورزشى خود 

دارد در سن 39 سالگى از دنياى قهرمانى كشتى خداحافظى كرد.
ميشــين در المپيك 2004 آتن و رقابت هاى جهانى 2007 باكو به 

مدال طلاى وزن 84 كيلوگرم كشتى فرنگى رسيده بود.
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مسى فاش كرد: در بارسلونا بعضى ها مرا نمى خواستند
ورزش : ليونل مسى در جريان يك مصاحبه فاش كرد كه ممكن بود هرگز پيراهن بارسا را 
به تن نكند. مسى استعداد فوق العاده اى در فوتبال داشت ولى به خاطر مشكل رشد، خيلى 
از باشگاه ها در جذب او دچار ترديد شده بودند. او در كودكى، مدت زمانى كوتاه در تيم هاى 
پايه اى ريورپلاته حضور داشت؛ ولى پس از اينكه هزينه هاى درمانى او از سوى باشگاه ريور 
تقبل نشد، او همراه خانواده اش به بارسلونا كوچ كرد و در نهايت توانست به آكادمى لاماسيا 
وارد شود. در واقع بارسلونا او را خريدارى كرد و هزينه هاى درمان مشكل او را نيز پرداخت 

كرد تا ستاره آرژانتينى، به يكى از موفق ترين بازيكنان تاريخ فوتبال تبديل شود.

همكارى دوباره رئال مادريد و مورينيو منتفى شد
ورزش : ساعاتى پس از اخراج مورينيو از منچستر بود كه شايعات بازگشت او به رئال 
مادريد منتشر شد. در اسپانيا گمانه زنى ها در مورد بازگشت مورينيو به رئال خيلى 
زود شروع شد و حتى ال پائيس خبر از مذاكرات ابتدايى طرفين داد اما امروز نشريه 
ماركا ادعا كرد كه ســران رئال نه در كوتاه مدت و نه در درازمدت هيچ علاقه اى به 

همكارى مجدد با آقاى خاص ندارند.
آنها به سولارى اطمينان دارند و حتى اگر كار با او خوب پيش نرود و فصل بدون جام 

به اتمام برسد نيز به سراغ گزينه اى غير از مورينيو خواهند رفت.

آسنسيو غايب فينال جام جهانى باشگاه ها
ورزش : آسنسيو كه در نيمه دوم بازى با رايووايكانو مصدوم شده بود، توانست هر طور شده 
خود را به بازى نيمه نهايى جام جهانى باشگاه ها برابر كاشيما برساند. او نيمه دوم آن بازى 
به ميدان فرستاده شد و لى سه دقيقه بعد بار ديگر از ناحيه مصدوم خود احساس درد كرد 
و نتوانست كار را به اتمام برساند. او ديروز هتل محل اقامت رئال در ابوظبى را همراه دكتر 
ميهيچ ترك كرد و از ناحيه مصدوم خود MRI گرفت. در نهايت مشخص شد كه مصدوميت 
عضلات ران او جدى است و نمى تواند برابر العين در فينال رقابت ها به ميدان برود. اين روزها 

به سولارى انتقاد مى شود كه چرا به آسنسيوى نا آماده مقابل كاشيما ميدان داده است.

مانژوكيچ در آستانه تمديد قرارداد با يووه
ورزش : مانژوكيچ كه عملكرد بسيار خوبى در يووه داشته، باشگاه را مجاب كرده كه با 
وجود اينكه او پا به سن گذاشته ولى به دنبال تمديد قرارداد با او باشند. گفته مى شود 

در ماه ژانويه يا فوريه، قرارداد ستاره كروات تمديد خواهد شد.
در حقيقت، حقــوق او از 4,5 ميليون يورو به 7,5 ميليون يورو تا تابســتان 2022 
افزايش خواهد يافت و او تا 35 سالگى عضو باشگاه يوونتوس خواهد بود.يووه در ابتدا 
مى خواسته قراردادى 2 ساله با او امضا كند ولى رضايت خاطر او از شرايطش در يووه 

و نحوه پيشرفت مذاكرات باعث شده تا در نهايت، با او تا سال 2022 تمديد شود.

 ورزش : سايت تلگراف اســتراليا از تيم ملى فوتبال ايران 
و سردار آزمون به عنوان شــانس هاى نخست قهرمانى و 

آقاى گلى در جام ملت هاى آسيا ياد كرد.
جام ملت هاى آسيا 2019 به ميزبانى امارات برگزار خواهد 
شد و تا آغاز اين رقابت بزرگ تنها 2 هفته ديگر باقى مانده 
است. تيم ملى استراليا مدافع عنوان قهرمانى كار سختى 
براى دفاع از عنوان قهرمانى خــود دارد و بايد با تيم هايى 
چون ايران، كره جنوبى و ژاپن در ايــن راه رقابت كند كه 

مدعيان اول قهرمانى هستند.  
در اين دوره از رقابت ها مربيان بزرگ زيادى حضور دارند. 
كارلوس كى روش و پائولو بنتو پرتغالى در كنار اريكسون 
و ليپى و زاكرونى از جمله مربيان بزرگى هســتند كه در 
اين دوره از رقابــت ها حضور دارنــد. همچنين بازيكنان 
بزرگ زيادى هم در اين دوره هســتند. شايد بتوان سون 
هيونگ مين را ســتاره اى بدانيم كه بــا جدايى از تاتنهام 

تيمش را در جــام ملت ها همراهى مى كنــد. در كنار او، 
عليرضا جهانبخش و متئو رايان از برايتون كه براى ايران 
و استراليا بازى مى كنند و مايا يوشيدا ژاپنى كه در ساوت 

همپتون بازى مى كنند نيز حضور دارند.  

شانس هاى آقاى گلى
1- سردار آزمون

مهاجم 23 ساله تيم ملى فوتبال ايران توانسته است 23 
گل ملى در كارنامه خود داشته باشد و از شانس هاى اصلى 
آقاى گلى در اين دوره از رقابت ها محســوب مى شود. او 
در شرايط خوبى تيم ملى ايران را همراهى مى كند و اگر 
ايران به مراحل پايانى جام برســد، بايد منتظر درخشش 

آزمون بود.  
2- وو لى از چين

3- جى دونگ وون از كره جنوبى

تسنيم : برانكو ايوانكوويچ، سرمربى تيم فوتبال پرسپوليس 
گفت: در فينال ليگ قهرمانان شــايد مى شد طور ديگرى هم 
بازى كرد، اما خواســتم تيمم طورى بازى كند كه بعد نگويند 

ترسو و بزدل بوديم.

 هواداران پرسپوليس دوست دارند شما با پرسپوليس 
فوتبال را كنار بگذاريد. ممكن است اين اتفاق رخ دهد؟

اگر خوب متوجه شده باشم شــما مى خواهيد به زور من را 
بازنشسته كنيد! اما بايد بگويم كه اينجا واقعاً احساس خوبى 
دارم و از كار كردن با بازيكنانم لذت مى برم. احساس بسيار 
عالى با هواداران دارم  چون تمام تلاش مان به خاطر آنهاست.

 زمانى كه شما به پرسپوليس آمديد تيم خيلى حاشيه 
داشت، يكى از كارهايى كه شما كرديد اين بود كه سال 
به سال تعداد بازيكنان حاشيه ساز را از تيم كم كرديد و 

در حال حاضر فكر نكنم بازيكن ياغى در تيم تان باشد.
بله، اين همان مطلبى اســت كه صحبت كــردم. بازيكنى كه 
نمى خواهد و نمى تواند عضوى از تيم باشد متأسفانه از تيم خارج 
خواهد شد، بازيكنى كه نمى پذيرد رقابت در تيم را و بازيكنى كه 
تلاش نكند هر روز بهتر باشد نسبت به روز قبل. عملاً اين طور 
بازيكنان بايد تيم را ترك كنند. اين نفــرات جو و كار را خراب 
مى كنند و شخصيت خودشان را سعى مى كنند از لحاظ منفى 
بودن به تيم تحميل كنند.  در تيم ملى كرواسى با بوبان، شوكر، 
پروسينيچكى، و نسل فعلى هم مودريچ و مانژوكيچ كار كردم كه 
ستاره هستند، اما همه اينها در خدمت تيم هستند و آن موقع 
هست كه قوى تر هم مى شود. فعلاً چنين بازيكنى را در تيم نداريم 
و همه بازيكنان واقعاً دوست دارند، كار كنند. طبيعى است كه 

بيرون از تيم نمى خواهم و نمى توانم بازيكنان را كنترل كنم. 

 شما زمانى كه در تيم ملى بوديد هيچ موقع با هيچ مربى 
حتى يك مجادله لفظى ساده هم نداشتيد، اما در يكى دو 
سال اخير مدام بين شما و كارلوس كى روش مجادله پيش 
آمده است. فكر نمى كنيد فوتبال ايران از اين مسئله 

متضرر شده است؟
من وقتى به عنوان سرمربى تيم ملى به ايران آمدم، چند هدف 
داشتم. ما كار  كرديم، تيم را تشكيل داديم و سعى كرديم سطح 
نتايج را بالا نگه داريم و همزمان تلاش كنيم از طريق تيم اميد 
يك تيم جوان و بانشاط تشكيل دهيم كه در آينده نتيجه بگيرد. 
وظيفه من اين بود كه به عنوان سرمربى تيم ملى دانشم را به ايران 
بياورم و انتخاب هاى خوبى داشته باشم. اگر خاطرتان باشد من 
بازى ها را با حضور در ورزشگاه نگاه مى كردم.  من بازى ها را آناليز 
مى كردم و با مربيان ارتباط داشتم. الان خُب سبك كار متفاوت 
است. حالا ســرمربى تيم ملى تا آنجا كه مى دانم يك جلسه با 
مربيان ليگ نداشته است. در چهار سال گذشته مربيان تيم ملى 
يك بار به تمرين پرسپوليس آمدند و در اين مدت هيچ كس نه 
سؤالى از ما كرده و نه تماسى داشته است. به طور كلى احساس 

كرديم كه دنبال تحقير ما بودند.

  اين ذهنيت وجود دارد كه شــما بعــد از جام ملت ها 
سرمربى تيم ملى خواهيد شد، اين اتفاق رخ خواهد داد؟
من بايد بگويم كه هفت ماه پيش قراردادم را دو ســال ديگر با 
پرسپوليس تمديد كردم و از طرفى هم از شرايط قرارداد سرمربى 
تيم ملى خبر ندارم، اما مهم تر از اين موضوع اين است كه در آخر 
جام ملت هاى آسيا نتايج تعيين كننده خواهد بود. من الان فكر 
نمى كنم به اين موضوع و فقط تمركزم روى پرسپوليس است. 
هيچ كسى هم در مورد تيم ملى با من صحبت نكرده است. اين 

صحبت ها بين خبرنگاران و آدم هاى ورزشى مى چرخد.

 گزارش سايت تلگراف از رقابت گلزنان قاره كهن

ايران و آزمون شانس نخست قهرمانى و آقاى گلى

خبرنگاران مى خواهند مرا به زور بازنشسته كنند

برانكو: قرار نيست سرمربى تيم ملى شوم!

سينا حســينى : در شــرايطى كه رئيس هيئت كشتى 
خراسان رضوى از ميزبانى مســابقات جام جهانى كشتى 
آزاد در سال 2019 در شهر مشهد خبر داده بود و نماينده 
اتحاديه جهانى براى بررســى امكانات و محــل برگزارى 
مسابقات به مشهد ســفر كرده بود، منابع خبرى از لغو اين 
ميزبانى خبر دادند و از روسيه به عنوان ميزبان مسابقات جام 

جهانى كشتى آزاد در سال 2019 خبر دادند.
ســلب ميزبانى مشــهدى ها از رقابت هاى جام جهانى در 
شرايطى رخ داد كه پيش از اين مذاكرات و جلسات متعددى 
در خصوص برگزارى اين رقابت ها در شــهر مشــهد انجام 
شــده بود، به شــكلى كه فرزاد فتاحى مديركل ورزش و 
جوانان خراســان رضوى در گفت و گو بــا خبرنگار قدس 
اعلام كرده بود پروژه بازسازى سالن بزرگ شهيد بهشتى با 
بودجه اى بالغ بر چند ميليارد آغاز خواهد شد تا اين سالن 
استانداردهاى لازم براى برگزارى مسابقات جام جهانى را 
داشته باشد اما حالا مشهدى ها با شــوك بزرگى رو به رو 
شدند چون اين ميزبانى در اوج بى خبرى از آنها سلب شد تا 
روس ها با استفاده از نفوذ خود بتوانند ميزبانى جام جهانى 

كشتى آزاد را از ايرانى ها بگيرند.

خبرى كه روس ها آن را تائيد كردند! 
هر چند اين خبر در ابتدا از ســوى مســئولان فدراسيون 
كشتى به صورت جدى رد شــد اما ، ميخائل مامياشويلى 
رئيس فدراســيون كشتى روســيه با تأييد اين خبر گفت: 
تمام صورت هاى مالى بــراى ميزبانى ايــن پيكارها انجام 
شده است و شــما مى توانيد به صورت رسمى اعلام كنيد 
كه شهر ياكوتسك ميزبان جام جهانى كشتى آزاد در سال 

2019 است.
حالا با ايــن اتفاق، جــام جهانى كشــتى آزاد در ســال 
2019 ميــلادى طى روزهــاى 15 تا 18 مــارس( 26 تا 
27اسفندماه97) در شهر ياكوتسك برگزار خواهد شد تا يك 
ميزبانى بين المللى از ايران گرفته شود تا روس ها با قدرت 
كامل اين مسابقات را در خانه خود برگزار كنند. رقابت هاى 
جام جهانى كشتى آزاد در سال 2018 با قهرمانى آمريكا و 
در غياب ايران و روسيه برگزار شد.پيش از اين جام جهانى 
كشتى فرنگى در سال 2018 نيز كه قرار بود آذرماه جارى 
به ميزبانى خوزستان برگزار شود بدليل مشكلات مالى لغو 

شده بود.

واكنش تند رياضى به سرپرست فدراسيون
لغو ناگهانى ميزبانى مشهد از مسابقات جام جهانى كشتى 
آزاد با واكنش تند مســعود رياضى ، رئيس هيئت كشتى 
خراســان رضوى رو به رو شــد، وى با انتشــار نامه اى به 
بنى تميم مراتب اعتراض خود را به اهمال كارى فدراسيون 
كشــتى ايران نشــان داد و خواســتار پيگيرى فورى اين 

موضوع شد.
مســعود رياضى در متن نامه خطاب به بنى تميم نوشت: 
همانطور كه مستحضريد در خرداد ماه سال جارى توافقى 
چهار جانبه بين رئيس وقت فدراســيون، شهردار مشهد و 
مدير كل وقت ورزش و جوانان خراســان رضوى و هيئت 
كشتى خراسان رضوى به عمل آمد كه ميزبانى جام جهانى 
كشتى آزاد در مشــهد برگزار شــود، زمان پيشنهادى نيز 
اواخر اســفند ماه يا اوايل فروردين بود ، پيرو توافق مذكور 
موضوع به اتحاديه جهانى كشتى اعلام و مورد پذيرش اوليه 

قرار گرفت.
متعاقبا در ايــن فاصله نماينده اتحاديه جهانى كشــتى به 
ايران آمد و آنطور كه هيئت استان گفته شد گزارش دولت 
تورليخانوف با رويكردى مثبت به اتحاديه اعلام گرديد اما 
اكنون اخبارى مى رســد كه ميزبانى به روسيه داده شده 
اســت، ضمن اظهار تاسف بســيار و با عرض شرمندگى از 
مشهد عزيز مشهد الرضا (ع) دليل اين اتفاق ناميمون براى 
اهالى خراسان رضوى مشخص نيست،به جز اينكه بدوا به 
نظر مى رسد روسها در اين خصوص اعمال نفوذ كرده اند تا 
به قول سرمربى كشتى آزادشان بتوانند پس از هفت سال 
جامى كه شش سال آن دســت ايران بوده است را به خانه 
ببرند. از جنابعالى انتظار و تقاضا دارم نسبت به پيگيرى اين 
امر به طور مستقيم و از طريق كميته ملى المپيك مجدانه 

اقدام كنيد.
بديهى اســت حذف ايــن ميزبانى كه پيــش از اين نيز به 
طور گسترده اطلاع رسانى شده اســت تبعات اجتماعى و 

اقتصادى بسيار زيادى دارد.

تلاش براى بازپس گيرى ميزبانى
رياضى همچنين براى پيگيــرى اين موضوع نامه مذكور را 
براى مديركل ورزش و جوانان خراســان رضوى و شهردار 
مشهد نيز ارســال كرد تا با كمك آنها بتواند زمينه اعمال 
فشار به فدراسيون كشتى و وزارت ورزش و جوانان را فراهم 

على عبداحد: هفته ششم دور رفت ليگ برتر بسكتبال 
كشــور با ميزبانى و پيروزى 2 تيم تهرانــى و نيز با باخت 
و ميزبانــى 2 تيم شهرســتانى پيگيرى شــد. در تهران 
تيم دوم جدولى شــيميدر تهران در يك روز خوب و در 
ديدارى نه چندان مشكل مقابل تيم شهردارى گرگان و 
در حاليكه گرگانى ها بازيكن آمريكايى خود (پنى) را بعلت 
مصدوميت در اختيار نداشتند، شــيميدر توانست 81 بر 
62 شهردارى گرگان را شكســت دهد تا گرگانى ها اولين 
باخت خود را دشت كنند (شهردارى گرگان با 3 پيروزى 
و يك باخت و 9 امتياز تا پايان هفته ششم در مكان چهارم 
جدول است.) در اصفهان تيم ذوب آهن ميزبان تيم صدر 
جدولى پتروشيمى بندر امام بود. پتروشيمى ها با نتيجه 
81 بر 57 بر ميزبان اصفهانى پيروز شدند تا همچنان با 6 
برد و بدون باخت و 12 امتياز در صدر جدول خودنمايى 
كنند. اصفهانى ها كه با 2 پيروزى و 3 شكست و 7  امتياز 
پنجم جدول هســتند. رعد پدافند دزفول ديگر ميزبان 
شهرســتانى بود كه مقابل پالايش نفت آبادان نتيجه را 
49 بر 91 به ميهمان آبادانى واگذار كــرد. پالايش نفت 
با 5 پيروزى و بدون شكســت و 10 امتياز بعد از شيميدر 
11 امتيازه در ســوم جدولى جاى دارند. دزفولى ها نيز با 
6 باخت متوالى و بدون برد، هشتم جدولى بسر مى برند. 
دومين ميزبان پيروز تهرانى تيم نيروى زمينى تهران بود 
كه در مكان هشتم جدولى و در همسايگى تيم نهم جدولى 
آويژه صنعت پارســا مشهد قرار داشــت. ديدار 2 تيم ته 
جدولى از اين منظر جذاب بود كــه تيم پيروز، اولين برد 

خود را جشن مى گرفت!
آويژه صنعت پارسا كه براى پيروزى مقابل نيروى زمينى 
تهران حساب جداگانه باز كرده بود و دقيقاً، پايان كوارتر 

سوم هم 50 بر 49 پيروز بود، اما ده دقيقه پايانى باز هم در 
كمند طلســم ناكامى هاى خود گرفتار ماند و ديدارى كه 
مى توانست  پيروز باشــد را با نتيجه 79 بر 70  به حريف 
تهرانى و ته جدولى واگذار كرد. نيــروى زمينى با اولين 
بردى كه بدست آورد با يك پيروزى و 4 باخت و 6 امتياز 
و يك پله صعود در جدول به مكان هفتم آمد و مشهديها 
همچنين با 5 شكســت و بدون پيروزى و 5 امتياز فعلاً به 

مكان نهم جدول چسبيده اند تا شايد فرجى شود!!
آويژه صنعتى ها بايد به اين مهم توجه داشــته باشند كه 
به هرصورت و ترفند و يا تدبيرى از اين طلســم باخت ها 
خارج شوند، زيرا تيمهاى ميانه جدول و پايين جدول، آن 
تيم هاى هفته هاى آغازين نيستند و كلاً ارتقاء پيدا كرده اند 
و نتايج تيمى آنان با حريفان خودشــان اين ادعا را ثابت 
مى كند. اما در تيم پارسا مشهد اين مشكل اصلى و كليدى 
عدم مديريت امتيازات بدســت آمده بخصوص در كوارتر 
چهارم  و نيــز دقايق پايانى و نهايتاً باخت تيم مشــهدى 
همچنان مشهود و تأثيرگزار در نتايج بازيهاى تنها نماينده 
بسكتبال خراســان رضوى در ليگ برتر است كه مى بايد 
بطور جد مورد نظر مديريت و كادر فنى تيم قرار گيرد زيرا 
فرصت ها از دست مى رود و كار را در تيم فصل دوم براى 

آويژه صنعت پارسا مشهد بسيار سخت و دشوار مى كند.
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 ليگ برتر بسكتبال كشور؛

آويژه صنعت مشهد 
گرفتار در طلسم ناكامى!

ورزش : احســان حاج صفى، هافبــك ملى پوش 
باشــگاه تراكتورســازى كه ايــن روزها خودش 
را براى بــازى در جام ملت هاى آســيا 2019 
امارات آماده مى كند، در گفت و گو با ســايت 
كنفدراســيون فوتبال آسيا از عطش تيم ملى 
ايران براى پايــان دادن بــه ناكامى طولانى 
مدتش براى فتح جام ملت هاى آســيا سخن 

گفته است.
 AFC دفاع چپ 28 ساله تيم ملى ايران به سايت
گفت: ميان بازيكنان ما براى تحقق هدفى مشترك، 
تفاهم وجود دارد و من فكر مى كنم كه با تجربه بالايى 
كه داريــم، بتوانيم نتايج خوبى كســب كنيم و بعد از 

سال ها ناكامى، قهرمان جام ملت ها شويم.
حاج صفى كه 100 بازى ملى در كارنامه دارد با اشاره به 
رقباى همگروه ايران (عراق، ويتنام و يمن)، ابراز اطمينان 
كرد كه تيم ملى مى تواند با كمترين مشكل به مرحله حذفى 

رقابت ها صعود كند.
وى افزود: با تمام احترامى كه براى تيم هاى ديگر گروه مان قائلم، بايد بگويم 
كه سخت ترين حريف ما عراق اســت، اما ما هم ايرانيم و مى خواهيم قهرمان 
رقابت ها شــويم، پس نبايد هيچ تيمى را دســت كم بگيريم. يمن و ويتنام هم 
تيم هاى خوبى هستند. با نزديك شــدن به جام ملت  هاى آسيا، اطلاعاتى كه ما 
درباره حريفان مان به دست مى آوريم، بيشتر و بيشتر مى شــود و من حقيقتاً باور 

دارم كه ما در اين دوره از رقابت ها مى توانيم قهرمان شويم.
حاج صفى تأكيد كرد: همه بازيكنان تيم ملــى ايران باور دارند كه ما مى توانيم قهرمان 
جام ملت ها شويم. بدون شك همه ما دوست داريم كه پادشاه فوتبال آسيا باشيم. تمام 
بازيكنان نقشــه هايى خاص و برنامه هايى ويژه براى جام ملت هاى آسيا دارند. ما در دوره 
قبلى اين رقابت ها در استراليا هم عملكرد بســيار خوبى داشتيم، اما در ضربات پنالتى بازى 
مرحله يك چهارم نهايى به عراق باختيم. اين بار كارمان ســخت خواهــد بود و من اميدوارم كه 

بتوانيم قهرمان آسيا شويم.
بازيكن تيم فوتبال تراكتورسازى از هواداران تيم ملى ايران خواست كه از اين تيم براى موفقيت در 

امارات حمايت كنند، همان كارى كه در جام جهانى روسيه انجام دادند.
وى اظهار داشت: من اميدوارم كه هواداران همان طور كه در جام جهانى روسيه از ما حمايت كردند، 
باز هم به حمايت شــان از ما ادامه دهند. اميدوارم كه بسيارى از آنها به امارات بيايند و بازى هاى ما 
را از نزديك تماشا كنند. اين فرصتى است كه ما جام قهرمانى را به ايران برگردانيم و اميدوارم كه با 

حمايت هواداران اين اتفاق رخ دهد.

ورزش : محمدرضا داورزنى در مجمع ســاليانه فدراســيون 
واليبال گفت: بعد از بازى هاى آســيايى جاكارتا، مدال آوران  
را خدمت رهبر انقلاب برديم كه ايــن ديدار مصادف با فرداى 
ديدار تيم ملى واليبال ايران مقابل آمريكا كه ملى پوشان در آن 
جلسه غايب بودند، شــد. صحبت هاى مختلفى در آنجا مطرح 
شد و رهبرى به نكات مهمى اشاره كردند. هنگام خداحافظى 
من و وزير ورزش مانديم و ايشــان به بنده اشــاره اى كردند با 
اين مضمون كه حواس تان به واليبال هست؟! مدتى است كه 
واليبال افُت كرده است كه من خدمت شان گفتم در تيم كنونى 

چند بازيكن زير 20 سال هستند.

نبايد تصويرى را كه مردم از واليبال دارند كدر كنيم
وى افزود: مقام معظم رهبرى پيگير واليبال هستند و نتايج اين 
رشــته اهميت زيادى براى مردم دارد. زحمات زيادى كشيده 
شد كه واليبال به اينجا برسد و حالا در رنكينگ جهانى هشتم 
هستيم. سَــم اقدامات و حركات ما حاشيه است و نبايد اجازه 
بدهيم اين سَم واليبال را به حاشــيه ببرد. در واقع بحث هاى 
اين خانواده نبايد رسانه اى شود و بايد درون خانواده حل شود. 
واليبالى كه زحمت زيادى برايش كشــيده شده است، نبايد 
موضوعات مختلفــش در كوچه و بازار مطرح شــود. نبايد در 
رسانه ها دچار چالش شــويم و تصويرى را كه مردم از واليبال 

دارند، كدر كنيم.

در مقامى نيستم كه جواب كى روش را بدهم
داورزنى در مورد اختلافاتى كه براى مراســم بدرقه تيم ملى 
فوتبال كشــورمان به وجود آمده بود هم اظهار داشت: من در 
مقامى نيســتم كه جواب كى روش را بدهم، ولى مســئوليت 
ورزش كشور برعهده وزارت ورزش است. كارهاى فدراسيون 

فوتبال تا الان با همكارى بسيار خوب وزارت ورزش و فدراسيون 
پيش رفته است. مراســم بدرقه فدراسيون هاى ورزشى داراى 
پروتكل هايى است كه فدراسيون خيلى بهتر از ما از آن خبر داد.

درست نيست سرمربى تيم ملى به وزير كنايه بزند!
وى ادامه داد: اين درست نيست كه وقتى تيم ملى فوتبال ما كه 
ارزش بسيار بالايى براى ما دارد راهى يك تورنمنت دوستانه 
شود و ما ناگهان متوجه شويم كه وزير ورزش از طرف سرمربى 
تيم ملى متهم به بى توجهى شــده اســت. آيا آنها دلسوزتر از 
وزارت ورزش و مردم هســتند؟! هرآنچه فدراســيون فوتبال 
خواسته در اختيار اين فدراســيون قرار گرفته است و مطرح 

شدن اين گونه مسائل مناسب ورزش ما نيست. در ضمن نبايد 
از ملى پوشان به عنوان ابزارى براى ايجاد اختلاف استفاده كرد.

مطرح كردن برخــى بحث ها در مــورد وزير ورزش 
بى انصافى است

معاون وزير ورزش تصريــح كرد: وزيــر ورزش در مورد همه 
فدراسيون هاى ورزشى دغدغه دارد و هرآنچه از دستش بربيايد 
براى فدراسيون ها انجام خواهد داد. تمام تلاش وزارت ورزش 
در مدتى كه مشكلات ارزى بسيار زيادى داشتيم اين بوده كه 
هيچ كدام از اردوها لغو نشود. مطرح شــدن اين گونه بحث ها 
بى انصافى است و همه بايد به يكديگر كمك كنيم تا ورزش و 

تيم هاى ملى از حاشيه ها به دور باشند.

كى روش براى تيم ملى زحمات زيادى كشيده است
داورزنى در پايان گفت: كى روش براى تيم ملى زحمات زيادى 
كشيده است و اميدوارم در جام ملت ها بهترين نتيجه نصيب 

تيم ملى فوتبال شود.

 واكنش معاون وزير به تغييرات در واليبال و گلايه هاى كى روش:

سلطانى فر را متهم نكنيد!

آورد اما از شواهد امر پيداســت تعلل فدراسيون كشتى 
ايران و عدم ثبات مديريت در اين مجموعه ورزشى سبب 
شده است روسها از نفوذ خود استفاده كنند و ميزبانى را 
از ايرانى ها سلب كنند تا جام به ميزبانى آنها برگزار شود.

ميزبانى ايران در جام جهانى كشتى فرنگى قطعى شد
دبير فدراسيون كشتى گفت: ميزبانى ايران در جام جهانى 
كشتى فرنگى در ماه دسامبر سال 2019 ميلادى تقريباً 
قطعى شــده اســت و منتظر ثبت آن در تقويم اتحاديه 

جهانى كشتى هستيم.
رضــا لايق با اعــلام اين خبــر گفت: ايران و روســيه 
كانديداى ميزبانى جام جهانى كشــتى آزاد در ســال 

2019 ميلادى هستند.
لايق بيان كرد: ما آمادگــى كامل براى ميزبانى را داريم و 
حتى نماينده اتحاديه جهانى بــراى بازديد از امكانات به 

كشورمان سفر كرد و شرايط ما را نيز تاييد كرد.
دبير فدراسيون كشتى گفت: اتحاديه جهانى كشتى پس 
از بررسى تقاضاهاى كشورها، اواخر اسفندماه را براى زمان 
ميزبانى جام جهانى كشتى آزاد تعيين كرد كه پيشنهاد 

ايران نيز همين زمان بود.
وى بيان كرد: ميزبانى روسيه در جام جهانى كشتى آزاد 
هنوز در تقويم اتحاديه جهانى ثبت نشــده است و ما باز 
هم اين موضوع را از راههاى مختلــف از اتحاديه جهانى 

پيگيرى مى كنيم.

سينا حسينى : تيم ملى هند چهارمين تيم گروه نخست 
مســابقات جام ملت هاى آســيا در هفدهميــن دوره اين 
رقابت ها اســت كه به عنوان جوان ترين تيم اين گروه قصد 
دارد در مصاف بــا تيم هاى حاضر در اين گــروه به رقابت 
بپردازد تا شــايد جواز حضور در دور بعدى مسابقات را به 
دست آورد، فوتباليست هاى هند كه همگى محصول ليگ 
داخلى اين كشور پهناور در قاره آسيا هستند  هنوز در طول 
برگزارى رقابت هاى جام ملت هاى آسيا به مقام ارزشمندى 
دســت پيدا نكردند از اين رو آنها اميدوارند با درخشش در 
رقابت هاى امارات بتوانند نخســتين افتخار بزرگ خود در 

حوزه فوتبال را به دست آورند.

 اميدوار به خلق يك حماسه ديگر
هندى ها يكى از كشــورهاى در حال توســعه در رشته 
فوتبال هســتند كه در ســال هــاى اخير تنهــا يك بار 
توانستند طعم شــيرين موفقيت را تجربه كنند، فوتبال 
هند پس از كسب نايب قهرمانى در جام ملت هاى 1964 
ديگــر هرگز به موفقيتى بزرگ دســت پيــدا نكردند به 
همين دليل آنها حالا با تركيبى از جوانان خود به حاشيه 
خليج هميشــه فارس ســفر خواهند كرد تا در رقابت با 
امارات ، تايلنــد و بحرين بتوانند جــواز حضور در جمع 
شانزده تيم برتر مســابقات را به دست آورند تا شايد يك 
بار ديگر در جمع مدعيان جام ملت هاى آسيا در مراحل 

بالاتر قرار گيرند.

ميانگين ســنى تيم ملى هند در اين دوره از مســابقات 24 
سال اســت كه اين رقم نشــان مى دهد آنها جوانترين تيم 
گروه نخست هستند و مى توانند با انگيزه مضاعفى در برابر 
تيم هاى ميانسال امارات، بحرين و تايلند ايستادگى كنند و 
از اين نظر براى سه تيم ديگر كه ميانگين سنى آنها نزديك 

به 27 سال است دردسر هايى را درست كنند.

خط حمله خطرناك
يكى از نقاط قوت هندى ها در اين رقابت ها خط حمله قوى 
آنها و دفاع مستحكم و نفوذ ناپذير اين تيم است، هندى ها 
در خط حمله عملكرد خوبى از خود به جاى گذاشــته اند، 
خطرناك تريــن بازيكن خط حمله تيم ملــى هند، چترى، 
مهاجم 34 ســاله اين تيم اســت، اين بازيكن مسن ترين 

بازيكن تيم ملى هنــد در اين تورنمنت اســت، وى با 103 
بازى ملى تاكنون 65 گل ملى به ثمر رســانده است كه اين 
آمار نشان مى دهد همه توپ هاى ارسالى خط ميانى به وى 
ختم مى شود تا او دروازه حريفان هند را هدف قرار دهد. در 
كنار چترى، جيج 27 ساله دومين گلزن خطرناك اين تيم 
اســت، كه با وجود 52 بازى ملى براى تيم ملى هندوستان 
تاكنون 22 گل ملى به ثمر رســانده تا در كنار مهاجم مسن 
تيم هند خط حمله خطرناكى را تشــكيل دهند. نكته قابل 
تامل اينجاست به جز اين دو بازيكن ساير بازيكنان تيم ملى 
هندوستان سابقه زيادى در عضويت تيم ملى ندارند به گونه 
اى كه مابقى بازيكنان هيچ كدام تعداد بازيهاى ملى شان از 
عدد 40 عبور نكرده است و اين يعنى تيم ملى هند يك تيم 

كاملا جوان و تازه نفس است.

پر نوسان در بازى هاى تداركاتى
تيم ملى هندوستان در بازى هاى رسمى و تداركاتى خود در 
سال 2018 ميلادى عملكرد پر نوسانى داشته است كه اين 
مسئله باعث شــده گمانه زنى درباره حضور اين تيم در دور 
مقدماتى جام ملت هاى آسيا به شــكل قابل تاملى افزايش 
يابد. هندى ها سه بازى تداركاتى پيش از شروع جام هفدهم 
براى خود در نظر گرفته اند كه يك بــازى را مقابل چين با 
تساوى بدون گل به پايان رساندند،در بازى مقابل اردن دو بر 
يك بازى را به حريف واگذار كردند و آخرين بازى خود را روز 

ششم ديماه برابر عمان برگزار خواهند كرد.

همراه با جام ملت هاى آسيا (6)

هند؛ با اكسير جوانى به دنبال تكرار خاطره نايب قهرمانى

دليل حكم هاى سرپرست فدراسيون كشتى چيست؟
خيال راحت بنى تميم از رياست 

يا فضاسازى براى ايجاد ترديد رقبا!
ورزش : سرپرست فدراسيون كشتى در جديدترين احكامش سرمربيان تيم هاى ملى كشتى آزاد نوجوانان و 

جوانان را منصوب كرد، آيا در فضاى كنونى صدور اين احكام لازم بود؟
بعد از پذيرش استعفاى رسول خادم از رياست فدراسيون كشتى و حكم سرپرستى وزارت ورزش و جوانان براى 
حميد بنى تميم، وى در نخستين گام اقدام به انتصاب غلامرضا محمدى و محمد بنا به عنوان سرمربيان تيم هاى 

ملى كشتى آزاد و فرنگى بزرگسالان كرد.
موضوعى كه با توجه به اتفاقاتى كه در اين دو تيم و ناكامى كه در مسابقات جهانى حاصل شده بود و از سوى 
ديگر استعفاى خادم به عنوان سرمربى تيم ملى كشتى آزاد قابل درك و فهم بود، اما اينكه بنى تميم به عنوان 
سرپرست فدراسيون كشتى با چه پشتوانه اى اينقدر اصرار و عجله براى صدور حكم هاى پى در پى دارد، جاى 

بحث است.
با توجه به نتايجى كه تيم هاى كشتى آزاد نوجوانان و جوانان در مســابقات سال گذشته كسب كرده بودند، 
شايد نيازى به تغييرات در رأس اين تيم ها به اين سرعت نبود چرا كه همانطور كه در زمان انتصاب سرمربيان 
تيم هاى بزرگسالان مطرح شد، شايد رئيس بعدى فدراسيون كشتى نفرات ديگرى را براى همكارى مد نظر 
داشته باشد و تمايلى به همكارى با نفرات مورد نظر او نداشته باشد. البته محمدى كه به تيم بزرگسالان رفته 
نيازمند جانشين در نوجوانان بود، اما مى شد از همان همكارانش كه آشنايى مناسبى با فضاى تيم ملى داشتند 

به صورت موقت براى اجراى برنامه ها استفاده كرد.
ظاهرا يا بنى تميم آنقدر از انتخابش به عنوان رئيس بعدى فدراسيون مطمئن است كه دست به اين انتصابات 
زده است و يا اينكه از سوى ديگر با اين فضاسازى قصد دارد چنين مطلبى را به جامعه كشتى و فضاى ورزش 

كشور تلقين كند تا ساير رقبا براى حضور در انتخابات و رقابت با وى دچار ترديد شوند.
در هر صورت بنظر مى رسد در فضاى كنونى نياز به اين تغييرات نبوده و نيست و مى شد با همان نفرات قبلى 
حداقل تا روشن شدن تكليف رياست فدراسيون كار را با مربيان قبلى كه در اين مدت زحمات زيادى كشيده 

بودند، ادامه داد.

ZOOM

 احسان حاج صفى 
در گفت وگو با سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا:

باور دارم مى توانيم
        قهرمان شـويم

 نفوذ روس ها ميزبانى جام جهانى كشتى آزاد را از ايران گرفت

شوك بزرگ 
به كشتى مشهد!
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ادب و هنر

 
يادداشت

قيصرى براى داستان كوتاه جهان 
تازه شروع شده است

محمدقائم خانى: در روزگار امروز كه نوشــتن داستان كوتاه و يا حداقل 
تمركز بر آن كار سختى است، در نبود مجله هاى پرمخاطبى كه داستان 
كوتاه منتشــر كنند و در زمانه اى كــه صفحات مجازى ترجيح مى دهند 
داستانك ها و داستان كوتاه هاى زردى منتشر كنند كه از نظر ادبى ارزش 
چندانى ندارد، مجيد قيصرى خودش را وقف داســتان كوتاه كرده و اگر 

رمانى هم نوشته، به اقتضاى موضوع و سوژه بوده است.
يقيناً قيصرى يكى از بهترين نويســندگان داســتان كوتاه امروز ماست. 
قيصرى مختصات داســتان كوتاه را مى شناسد، بر ابعاد مختلفش مسلط 
اســت و اهميت آن را از نظر زبانى درك مى كند. به دوره تكامل داستان 
كوتــاه از دهه 30 تا امــروز نظر دارد و مى فهمد كه چطور بايد خودش را 
از گذشــته جدا كند و بتواند با نوآورى حرف هاى جديدى بزند. از طرفى 
قيصرى خيلى خوب مى فهمد كه داســتان كوتاه جاى اشــراق و كشف 
و شــهود است و از همين طريق ســعى مى كند نوعى از ادراك خاص ما 

ايرانى ها را نسبت به موضوعات در داستان هاى كوتاهش بگنجاند.
براى همين داستان كوتاه هاى او به دل مى نشيند و بارها و بارها مورد توجه 

قرار مى گيرد و يك خواننده مى تواند آن ها را چندبار بخواند و لذت ببرد.
با اين همه قيصرى صرفاً يك نويسنده دلى و غريزى نيست، بلكه موقعيت 
داســتان كوتاه در دنياى امروز را مى شناسد. نسبت به بسيارى از اتفاقات 
واكنش نشان مى دهد و درك درستى از موقعيت اجتماعى خودش دارد. 

قيصرى موقعيت را مى فهمد و موضوعات را در نسبت با پيرامون تشخيص 
مى دهد. 

اگر هم به دنبال شهود و اشراق در داستان مى گردد آن را امرى استعلايى 
نمى داند و درون موقعيت و زندگى دنبال مى كند. همين ســبب شــده 

داستان هايش در عين حال كه شرقى هستند، جهانى هم هستند. 
داستان هاى او اين ويژگى را دارند كه به زبان هاى ديگر دنيا ترجمه بشوند 
و موقعيت ويژه انسان ايرانى را با نگاه به ارزش هاى انسانى و جهانى روايت 

كنند. 
قيصــرى اگر بتواند بر روشــى كه تا امروز رفته تمركــز كند و به دنبال 
ســوژه هاى نو باشد و همانطور كه تا حالا آمده، جسورانه ناظر بر وضعيت 
سوژه ايرانى بنويســد، حتماً آينده بسيار درخشنده ترى در انتظار اوست. 
حتى مى شود گفت قيصرى براى ادبيات ايران و داستان كوتاه جهان تازه 

شروع شده است.
حالا بعد از تجربه هاى بسيار زياد و امتحان كردن فرم هاى گوناگون داستان 
كوتاه مى تواند به حرف هاى اصيل خودش فكر كند. به قصه هاى نابى كه 
مى تواند بگويد و اين قصه ها مسيرى براى شناساندن ايران امروز به مخاطب 

جهانى باز كنند.

گفت و گو با مجيد قيصرى، داستان نويس كشورمان به بهانه سالروز تولدش

ذره ذره نويسنده شدم

نويسندگى را از چه زمانى شروع كرديد؟ 
تقريباً از اوايل دهه 70 نوشــتن را شروع كردم و 
سال 75 اولين مجموعه داستانم چاپ شد. تا حالا 
كه نفسى مى آيد و مى رود هم دارم ادامه مى دهم.

 چيزى از اولين آشنايى با كتاب و مطالعه 
در سنين پايين تر به خاطر داريد؟

برخورد جدى من بــا ادبيات، پس از جنگ بود. 
وقتى وارد دانشگاه شدم و آنجا مطالعه ادبيات را 
شروع كردم. اين نياز و عطشى بود كه در خودم 
مى ديدم و چــون در كتاب هــاى آكادميك آن 
چيزى را كه دلم مى خواست، پيدا نمى كردم، در 
نتيجه رو آوردم به ادبيات و بيشتر داستان كوتاه 
و رمان. بخصوص اينكه تجربه تلخى هم از جنگ 
داشــتم و من را مجبور كرد بيشــتر و با دقت تر 

بخوانم. 

 فضاى خانوادگى در اين امر چه نقشــى 
داشت؟

پدر من كارگر بود و ما يك مغازه خشك شــويى 
داشتيم و خيلى در فضاى فرهنگى نبوديم. برادر 
قبل از خودم ديپلمه بود و بيشترين كتابى كه در 
خانه ما ديده مى شد شعر بود، مثلاً كتاب زمستان 
اخوان ثالث هميشه در خانه ما بود. گهگاهى مجله 
كيهان بچه ها را مى خوانــدم و به كانون پرورش 
فكرى مى رفتــم، ولى اين تصاوير خيلى گنگ و 
با فاصله اســت. عملاً آن چيزى كه تداوم داشت 
و طعمش زير زبانــم رفت، بعد از جنگ و وقتى 

بود كه 20 ســالگى را پشت ســر گذاشته بودم. 
در كودكــى بچه آرامى بودم. اهل شــلوغ كارى 
و ســر و كله زدن نبودم. بيشــترين ورزشى كه 
دوســت داشتم فوتبال بود، چون امكانات زيادى 
نمى خواســت. ولــى در دوره نوجوانــى بهترين 
ورزشــم پينگ پنگ بود. همين الآن هم در اين 
رشته حريف مى طلبم! مى خواهم بگويم خيلى در 

حركت هاى جمعى و گروهى نبودم.

 با اين اوصــاف انقلاب و جنگ چه نقش 
بسزايى در سرنوشت ادبى شما داشته است؟

جرقه و اســتارت انقلاب دقيقــاً از چند كوچه 
پايين تر از خانه ما زده شد. خانه ما نزديك پادگان 
چكش بود. 20 بهمن همافرها بيرون ريختند و 
تانك ها آمدند توى كوچه و درگيرى جدى شد. 
در يادداشتى كه براى رمان طناب كشى نوشتم، 
گفتم: من صبح ها با صداى هواپيما از خواب بيدار 
مى شــدم. فكر نمى كردم زندگى كنار پادگان و 
صداى هواپيماها بعداً بتواند در زندگى من تأثير 
بگذارد كه گذاشــت! موقع انقلاب ســن و سالى 
نداشــتم و خيلى در آن فضا نبودم. براى همين 
كارى هم اگر مى كردم، حركت من شناختى نبود. 

 چه شد كه جنگ شما را درگير خودش كرد؟
سنم بيشتر شده بود. سال 63 اولين بار به عنوان 
نيروى پشــتيبانى به جنوب رفتــم و بعد اهواز. 
ايــن براى يك نوجوان 18ســاله كه هنوز حتى 
يك اردوى تفريحى خــارج از تهران نرفته بود و 

حــالا وارد جنگ شــده بود، يك اتفــاق ويژه و 
تجربه اى گرانســنگ بود. حضور در جنگ، براى 
كسى كه بعدها بخواهد نويسنده شود گنج بسيار 
ارزشــمندى اســت. آن تجربيات شما را به يك 
بلوغ و پختگى خوبى مى رســاند و باعث مى شود 
در زندگى، حــوادث و اتفاقات را خيلى جدى تر 
ببينى. فكر كنيد كســى كه هنوز يك زخمى يا 
مرگ انسانى را نديده، حالا در هر عمليات و آفند 
و پدافند، دوســتان نزديكش را از دست مى دهد. 
آدم هايى را مى ديدى كه حالا نمى توانى به راحتى 
نمونه شــان را پيدا كنى. تجربه جنگ، تجربه اى 
نيست كه هر وقت و براى هر كسى در هر دورانى 
شكل بگيرد. در نتيجه هر لحظه و هر گوشه اش 

ملاتى براى نوشتن است.
بعد از جنگ و سال 68 وارد دانشگاه شدم. آنجا با 
ادبيات جنگ آشنا شدم. ديدم من چه دوستانى 
دارم كه نمى شناسمشان! چه تجربيات مشتركى 
با آدم هايى در نقاط ديگر دنيا دارم كه اصلاً خبر 
ندارم. كتــاب هايى مثل وداع با اســلحه و آثار 
مثل آن را از نويسنده هاى مختلف مى خواندم و 
مى فهميدم چه كسانى دارند درباره ادبيات جنگ 
كار مى كننــد. ذره ذره علاقه مند شــدم من هم 

تجربياتى را كه دارم، بنويسم.

 چرا به سمت نوشتن خاطرات نرفتيد؟
از روز اول داستان بيشتر من را جذب كرد. چون 
عنصر خيال دارد و مى توانى كم و زياد كنى و نگاه 

خودت را رقم بزنى. 

 چرا تمركزتان روى داستان كوتاه است؟ 
با توجه به زندگى پرشتابى كه ما داريم و فرصت 
نداريم يكى دو ســال روى يك متن كار بكنيم، 
داستان كوتاه مناسب ماست. همچنين تحولات 
كوچكى كــه دور و بر ما اتفاق مى افتد، بســتر 
داســتان كوتاه است. خاستگاه داســتان كوتاه 
خيلى به ما نزديك اســت. مثل شــعر اســت و 
مى توانى زودتر واكنش نشــان بدهى. به همين 
خاطر من مى گويم اين فرمى اســت كه به درد 
كشور ما مى خورد. داستان كوتاه از اين جهت كه 
ما هرچند وقت يك بار حوادث گوناگونى پشت 
ســر مى گذاريم به نظرم بهترين ابزارى است كه 
مى توانيم نســبت به تحولات اجتماعى خودمان 

واكنش نشان بدهيم.

 محتوا و مضامين داستان هاى شما از كجا 
سرچشمه مى گيرند كه اين قدر به زندگى و 

دغدغه هاى مردم نزديك اند؟ 
از روزى كه يادم هست در خانه ما روضه بوده و با 
اهل بيت زندگى كرديم. اين نبوده كه من تصميم 
گرفته باشــم ادبيات دينى خلق كنم. من واقعاً 
اگر «شــماس شامى» را كار كردم عشقم حضرت 
سيدالشــهدا (ع) بود. اگر «ســه كاهن» را درباره 
پيامبر (ص) كار كردم چيزى بود كه با آن زندگى 
مى كردم. حالا اينكه ديگران چه مى نويســند و 
چه كار مى كنند، آن ها هم دارند تجربه زيســته 

خودشان را مى نويسند. 

 با توجه به سوژه ها و داستان هايى كه براى 
روايت داشته ايم، فكر مى كنيد ادبيات داستانى 
توانسته از آن ظرفيت ها استفاده كند؟ چون 
به نظر مى رسد دنيا هنوز با ادبيات داستانى ما 

آشنا نيست.
من واقعــاً نمى دانم ســطح توقع كجاســت. چرا 
انتظار داريم خارج از كشــور ما را ببينند. البته من 
هم دوســت دارم ببينند، ولى تا پيغمبرى در خانه 
خودش ديده نشــود جايى ديده نمى شــود. اينجا 
دغدغه فرهنگى اصلاً وجود ندارد. خب همين انرژى 
به نويسنده و هنرمندش هم منتقل مى شود. وقتى 
تيراژ كتاب ها اين قدر پايين است و كار فرهنگى در 
سطح كلان كشور اولويتى ندارد، شما چقدر انتظار 
داريد كه نويســنده تمام انرژى اش را بگذارد و همه 

توانايى هايش شكوفا شود؟  

 چشم انداز ادبيات را چگونه مى بينيد؟
ادبيات مثل سبزى نيست كه بكاريم و زود دربيايد. 
ادبيــات ذره ذره جاى خودش را باز مى كند و وقتى 
هــم باز كرد خيلى عميق و جدى هم باز مى كند و 
خوب ديده مى شود. ادبيات مثل سينما نيست كه 
امروز فيلمى ساخته بشود و فردا در جشنواره اى ديده 
بشود. اما در مجموع من فكر مى كنم اتفاقات خوبى 
در كشور افتاده است. حداقل در حوزه داستان در حد 
خودمان كارهايى شده و دارد مى شود. ادبيات هياهو 
نــدارد. به نظر من ادبيات دارد راه خودش را مى رود 

و كارش را مى كند. ما سر جاى خودمان هستيم.

محمدحسن شهسوارى: 
من مى  توانم به سه جنبه 
از شخصيت آقاى مجيد 
قيصرى اشاره كنم. اولين 
نكته وجه ادبى و نويسنده 
بودن ايشان است. ايشان 
جزو معدود نويسندگان ما هستند كه هم در حوزه 
رمان و هم داســتان كوتاه، قوى و مســلط ظاهر 

شده اند. اين هم چيزى نيست كه من بگويم. هم 
جوايز داخلى و هم جوايز خارجى كه گرفته اند مؤيد 
اين موفقيت است. نكته دوم معلمى ايشان است. 
ما نويسندگانى داريم كه نويسندگان خوبى هستند 
ولى معلمان موفقى نيســتند، يــا معلمان خوبى 
هستند اما نويسندگان موفقى نيستند. اين وجه 
معلمى چيزى است كه خودم به چشم ديده ام كه 

چه محبوبيتى ميان شاگردانشان دارند.

نكته سوم آن بخشى است كه ما كلاً در ادبيات مان 
كم داريم. آن هم مهربانى و عشق توأمان ايشان به 
خود داستان و انسان است. مسئله ادبيات مدرن، 
انسان اســت. يعنى وقتى كه رمان در قرن 16 و 
17 به وجود آمد، مســئله اش انسان بود. پيش از 
آن دربــاره كائنات و قديســان و خدايان صحبت 
مى كردند. بنابراين تا وقتى كه كســى با انســان 
مهربان نباشد و اين مهربانى اش را تبديل به سبك 
زندگى نكند، نمى  تواند نويسنده تأثيرگذارى باشد. 
مى شــود حتى خيلى زياد بــه تكنيك هاى ادبى 

اشراف داشت اما بدون شفقت به انسان نمى توان 
نويسنده تأثيرگذارى شد. با كينه و حقد و حسد 
نيز. همين نگاه مثــلاً موجب نگارش رمان «ديگر 
نامت را عوض نكن» شده است. يك نفر هشت سال 
با يك ملت و فرهنگى جنگيده است اما نويسنده 
تمام سعى اش را مى كند كه به آن آدم نزديك بشود. 
نكته ديگرى كه ايشان را براى من متمايز و خيلى 
عزيز مى كند، وسعت ديد ايشان از دين و داستان 
دينى و آشتى اش با انسان است. متأسفانه خيلى از 
دينداران خودشان را در مركز دين قرار مى دهند و 

هر كه را در شعاع خودشان باشد مى گويند ديندار 
است يا داستان دينى مى نويسند و بقيه را منكوب 
مى كنند. اما پروژه شخصى شان اين است كه حدود 
و ثغور داستان دينى را روشن بكنند، اين وسعت 
ديد ايشان نسبت به دين و مهربانى به خوبى قابل 
مشاهده اســت. همان طور كه گفتم ما نويسنده 
خوب داريم، معلم خوب هم داريم، ولى نويسنده  
معلمِ مهربان نسبت به انسانيت حقا كه كم داريم 
و آقاى مجيد قيصرى، داستان نويس خوب، از اين 

جهت براى ما بسيار عزيز است.

يادداشت

عشق توأمان به انسان و داستان

 ادب و هنر/ جواد شــيخ الاسلامى  امروز 
اول دى ماه، ســالروز تولد نويسنده تواناى 
كشــورمان آقاى مجيد قيصرى اســت. از 
مجيد قيصرى تا امروز داستان هاى كوتاه و 
بلند بسيارى به چاپ رسيده كه عموم آن ها 

مورد توجه اهالى ادبيات، مردم و منتقدان قرار گرفته اند، چه زمانى 
كه داستان كوتاه نوشــته و چه زمانى كه در حيطه داستان بلند يا 
رمان قلم زده است. با اين نويسنده خوب كشورمان درباره ورودش 
به عالم نويسندگى و جهان داستان هايش به گفت وگو نشستيم كه 

در ادامه مى خوانيد:
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على نصيريان: 
سريال ها و فيلمنامه هاى جديد باب طبع من نيست

سيما و سينما: على نصيريان پنجشنبه 
شــب گذشــته به مناسبت شــب يلدا 
ميهمــان رضا رشــيدپور در ويژه برنامه 
«شــب آرام» بود. وى با حضور در شبكه 
ســه در بخش هايى از صحبت هاى خود 
به وضعيت كنونى سريال هاى تلويزيونى 
اشاره كرد و گفت: سريال ها و فيلمنامه هاى جديد باب طبع من نيست. اگر 
يك كاراكتر پيچيده به من پيشنهاد شود كه بتوانم كارى در آن انجام دهم 
حتماً مى پذيرم سريال بازى كنم. وى درباره جديدترين اثرش در جشنواره 
فجر اعلام كرد: در جشنواره امسال با يك كارگردان جوان به نام همايون 
غنى زاده كاركرده ام كه فيلم خوبى شده است. على نصيريان فيلم «ناخدا 
خورشيد » ناصر تقوايى را بهترين اثرى دانست كه از يك داستان خارجى 

ساخته شده است. 

با حضور بازيگران جديد؛
تصويربردارى «حكايت هاى كمال» 

ازنيمه گذشت
مهر: بيتــا خردمند و ســولماز غنى به 
ســريال «حكايت هاى كمــال» به تهيه 
كنندگى محسن شــايانفر و كارگردانى 
قدرت االله صلح ميرزايى پيوستند.در حالى 
كه تصويربردارى ســريال «حكايت هاى 
كمال» همچنان در شــهرك غزالى ادامه 
دارد، ســولماز غنى هم در نقش سوسن و بيتا خردمند به اين مجموعه 
پيوستند.تاكنون 60 درصد سريال تصويربردارى شده است و تدوين آن را 
به طور همزمان شادى شايانفر انجام مى دهد.سريال «حكايت هاى كمال» 
در 31 قسمت توسط سيما فيلم تهيه مى شود. فاز نخست اين سريال براى 
31 قســمت نگاشته شده و قسمت هاى ديگر براى فاز دوم در نظرگرفته 
شده است. اين سريال اوايل مرداد ماه گذشته در شهرك غزالى كليد خورد.
محمود پاك نيت، شهره لرستانى و جمعى از بازيگران سينما و تئاتر در اين 
سريال بازى دارند. اين سريال روايتى از دهه 40 است و اقتباسى از رمانى 
به همين نام نوشته محمد ميركيانى محسوب مى شود كه قهرمان داستان 
يك نوجوان به نام كمال است.صلح ميرزايى تاكنون سريال هاى «پنجره»، 
«رخصت» و «دخترى به نام آهو» را براى تلويزيون ســاخته است. سريال 
«هست و نيست» جديدترين سريال محسن شايانفر در حوزه تهيه كنندگى 
هم زمستان گذشته به كارگردانى حسين سهيلى زاده از شبكه دو پخش شد.

 سيماوسينما/ صبا كريمى    «صبحى ديگر» 
عنوان برنامه زنده صبحگاهى اســت كه هر روز 
ساعت 9:30 در قالب جنگ صبحگاهى با حضور 
كارشناســان در حوزه هــاى مختلفى همچون 
بخش هاى علمى، ادبــى، فرهنگى و دينى روى 
آنتن مى رود. بتازگى بخش جديدى به اين برنامه 
اضافه شــده كه بر جذابيت آن افزوده است و آن 
هم حضور مجرى قديمى و نام آشناى تلويزيون 
الهه رضايى است كه اجراى بخشى از اين برنامه 
را تحت عنوان «خاطــره بازى» برعهده دارد. اين 
بخش به مرور برنامه ها و سريال هاى تلويزيونى كه 
در دهه هاى 60 و 70 پخش مى شــد، مى پردازد. 
ضمن اين كه حضــور دوباره اين مجرى قديمى 
و دوست داشــتنى در تلويزيون يادآور خاطرات 
خوشــى براى نسل هاى گذشــته است. به بهانه 
پخش اين برنامــه با الهه رضايــى به گفت وگو 

پرداختيم كه در ادامه مى خوانيد.
 

حضــور دوباره شــما در تلويزيون يادآور 
نوستالژى هاى بسيارى براى مخاطبان است. 
چه شد كه دوباره به تلويزيون بازگشتيد و 

اجراى اين بخش به شما پيشنهاد شد؟
از طرف تيم تهيه برنامــه «صبحى ديگر» با من 
تماس گرفته شــد و اعلام كردند كه مشــغول 
تدارك برنامه اى هستند كه حال و هواى خاطره 
بازى و نوستالژيك دارد و مى خواهند به نخستين 
و برتريــن برنامه هايى كه از ابتــدا در تلويزيون 
جمهورى اسلامى توليد و پخش شد، بپردازند و 
راجع به آن ها صحبت كنند و قرار است امسال هم 
كه در چهلمين ســالگى پيروزى انقلاب اسلامى 
هســتيم به طور مفصل به اين توليدات پرداخته 
شود. در نهايت دنبال مجرى بودند و دكتر شهرام 
كجورى كه مديرگروه مهارت هاى تخصصى شبكه 

آموزش هستند من را پيشنهاد دادند.

مردم در «خاطــره بازى» بــا چه آيتمى 
مواجه اند و چه برنامه اى برايشــان تدارك 

ديده ايد؟
تلويزيون ما از 40 ســال قبل و با پيروزى انقلاب 
اسلامى با يك روش جديد كار خود را شروع كرد 
و در همين راســتا برنامه سازى و توليد محتوايى 
كه صورت گرفت با توجه به شرايط جديد كشور 
و علايــق مردم انجام شــد و گروه ها شــروع به 
برنامه سازى كردند. ما در اين بخش اين برنامه ها 
را معرفى مى كنيم و به اين نكته مى پردازيم كه 
اين برنامه ها در ابتدا چگونه بودند و در هر حوزه اى 
هم اين بررسى و كنكاش را پوشش مى دهيم؛ از 
برنامه هاى كودك گرفته تا سريال هايى كه ساخته 
شــده و ديگر برنامه هايى كه در حوزه موسيقى، 
معارفى و بخش هاى سرگرمى توليد شده، مد نظر 
ماست. در بخش كودك ونوجوان و بخش بزرگسال 

كه شامل سريال هاى تلويزيونى و بخش موسيقى 
اســت به آثار ماندگارى اشاره مى كنيم كه در آن 
ســال ها خيلى گل كردند و امــروز هم در ذهن 
ما هســتند، به طور مثال در همين ســال ها هم 
وقتى بــه22 بهمن مى رســيم اولين چيزى كه 
در ذهن همه ما زنده مى شــود سرود  «اى ايران» 
رضا رويگرى است. سريال «شاه دزد»، «سلطان و 
شبان»، «پاييز صحرا» و... كه هر كدام از اين ها در 
دوران خودش بسيار شاخص و پرطرفدار بودند، 
از مجموعه هايى هســتند كه درباره آن ها مفصل 
صحبت مى كنيم، در مورد برنامه هاى كودك هم 
همين گونه است. در واقع هدف كلى اين بخش 
اين است كه با معرفى اين برنامه ها مخاطب را به 
سال هاى دور ببرد و خاطره بازى كند. ضمن اين 
كه مى خواهد بگويد ما در اين 40 سال چه سيرى 
را پشــت سرگذاشتيم و از كجا به كجا رسيديم. 
البته اميــدوارم اين برنامه فتــح بابى براى يك 
اتفاق خوب در تلويزيون باشد، زيرا تصور مى كنم 
تلويزيون اين ســال ها كمى راهش را گم كرده و 
آن طور كه بايد جايگاهش را در ميان مردم ندارد.

برنامه  اين  به  نســبت  مخاطبان  بازخورد 
چگونه بوده است؟

خوشبختانه بازخوردى كه من تاكنون شاهد آن 
بودم بســيار خوب بوده اســت. وقتى هم كه در 
شبكه هاى اجتماعى اين برنامه را رصد مى كنم، 
مى بينم بيشــترين بازديد مخاطبان و كاربرها از 

آيتم هاى «خاطره بازى» است.

با توجه به امكانات اندك دهــه 60 و 70 و 
غيرقابل قياس بودنش با شرايط حال حاضر، 
اگر برنامه اى ساخته مى شد بقدرى موفق بود 
كه مى بينيم بعد از گذر چند دهه هنوز ياد 

آن ها در اذهان مردم جارى است. در حالى كه 
امروز با حجم وسيعى از توليدات مواجه ايم اما 
شايد به آن اندازه قدرت ندارند. راز ماندگارى 

آثار قديمى در چيست؟
به نظرم وجود نيروهاى انسانى متخصص، اهل فن 
و به كارگيرى اين افراد در موقعيت هايى كه كار 
را مى شناسند و در اجراى آن تبحر دارند، عامل 
اصلى براى ســاخته شدن يك برنامه و موفقيت 
آن و ديده شــدنش است؛ اتفاقى كه در آن زمان 
افتاد اين بود. شايد يكى از عوامل كمرنگ شدن 
رســانه هايى همچون تلويزيون وجود شبكه هاى 
اجتماعى است كه در زندگى مردم تأثيرگذار شده 
است و شايد در اين شبكه ها علايق مردم بيشتر 
نشان داده مى شود در حالى كه به اين علايق آن 
قدر در تلويزيون پرداخته نمى شود و به خواسته ها 
و علايق مردم هم كمتر توجه مى شود. افرادى كه 
آن زمان كار مى كردند، فعال بودند و برنامه هاى 
موفقى مى ساختند و به نظرم بايد در اين دوران 
هم در ساخت برنامه ها به عنوان كارشناس مورد 
اســتفاده قــرار بگيرند. آن هــا مى توانند باز هم 
كارهاى بسيار خوبى بسازند، اما متأسفانه امكانش 

فراهم نمى شود.

شــما تجربه كار با كودكان و نوجوانان در 
نسل هاى مختلف را داشته ايد. چه زمانى كه 
در دهه شصت از مجريان تأثيرگذار كودك 
در تلويزيون بوديد و چه امروز كه اين تجربه 
را به صورت مستقيم با آن ها در مهدكودك 
داريد. ارتباط ميان رسانه و كودكان در چند 
دهه گذشته با امروز چه تفاوتى كرده است؟
به نظرم فرق اين نسل ها با هم بسيار زياد است. 
شايد يكى از مهم ترين دلايلش اين باشد كه در 
آن زمان شــبكه هاى اجتماعى و آموزشى براى 

بچه هاى نسل قبل وجود نداشت و تنها دو كانال 
تلويزيونى و يك ســاعت پخــش كارتون براى 
كودكان فراهم بود، در حالى كه امروز رسانه ها در 
اختيار بچه هاست و همه امكانات برايشان فراهم 
اســت و از آن مهم تر اينكه امكان دسترسى هم 

كاملاً براى آن ها فراهم است.
 البته بايد اين نكته را هم گوشزد كنم همين پدر 
و مادرهايى كه در زمــان ما دوران كودكى خود 
را گذراندند و در اين دوران هم خودشــان پدر و 
مادر شده اند احساس مى كنند كه در حقشان ظلم 
شده است و آن طور كه دلشان مى خواسته از همه 
چيز استفاده نكردند و در نتيجه فرزندانشان را رها 

كردند. در نتيجه منجر به اين مى شود كه بچه ها 
هــركارى مى خواهند انجام مى دهند و در مقابل 
والدين هــم جوابى را كه مى خواهند، نمى توانند 

بگيرند.

نســبت به يكى دو دهه گذشته و با تعدد 
متنوعى  برنامه هاى  تلويزيونى  شبكه هاى 
براى گروه ســنى كودك و نوجوان ساخته 
مى شــود. كيفيت اين برنامه ها را در بعد 
ارزيابى  چگونه  آموزشــى  و  ســرگرمى 

مى كنيد؟ 
مدت هاســت كه من برنامه هاى كودك را رصد 
نمى كنــم و از اطرافيــان در مورد آن ها ســؤال 
مى كنم، امــا در مجموع مى بينم كه عموم مردم 
راضى نيســتند. شــايد به اين دليل كه ساختار 
برنامه ســاختارهاى قوى نيست. البته نمى توان 
همــه برنامه هــا را تعميــم داد و در اين ميان 
برنامه هاى موفق هم وجــود دارد، اما عمدتاً اين 
برنامه ها ســاختار قوى ندارنــد. ببينيد خود ما 
وقتى سريالى را تماشا مى كنيم در همان قسمت 
اول متوجه مى شــويم كه آيا اين سريال كشش 
و جذابيتــى براى ما دارد يا خير، آيا علاقه داريم 
اين ســريال را دنبال كنيم. در مورد برنامه هاى 
كودك هم همين گونه اســت. اگر برنامه ها قوى 
و خوب ساخته شــوند و مهم تر از آن خانواده ها 
نيز همراه فرزندانشان برنامه ها را تماشا كنند و از 
آن فرارى نباشند مى توانند چند و چون ساخت و 
كيفيت محتوا را بررسى كنند، در نتيجه مى توانند 
برنامه هاى بهتــرى را براى فرزندان خود انتخاب 
كنند و همچنين مى توانند بازخوردى كه از برنامه 

مى گيرند را به برنامه سازان انتقال دهند.

به جز برنامه «صبحى ديگر» پيشــنهادى 
داشته ايد و خودتان كارى در حوزه كودك 

انجام مى دهيد؟
واقعيتش اين اســت كه من به همراه جمعى از 
همكاران قديمى ســايتى را به نام «قاب كودك» 
راه اندازى كرديم و در اين سايت يك سرى اتفاقات 
خوبى در حال رقم خوردن است و قرار است بزودى 
بخش هاى ديگرى هم به سايت اضافه شود. ما به 
علايق و بخش هايى كــه مى دانيم مى تواند براى 
بچه ها جذاب باشــد فكر مى كنيم. بخشى داريم 
كه قصه هايى كه در سال هاى گذشته خودم براى 
بچه ها تعريف مى كــردم را در ســايت آورده ايم. 
بازخــوردى كه از اين كار مى گيــرم اين بوده كه 
بچه ها خيلى آن را دوست داشتند و دنبال مى كنند. 
شايد خيلى از برنامه هايى كه از تلويزيون پخش 
مى شــوند گفت وگو محور باشــند، اما مى توانند 
مخاطب را پاى تلويزيون بنشانند، به دليل اين كه 
افرادى براى اين كار انتخاب مى شوند كه مردم به 

آن ها اعتماد دارند و علاقه مند هستند. 

آنچه مى خوانيد

اميــدوارم ايــن برنامه فتــح بابى 
براى يك اتفاق خوب در تلويزيون 
باشد زيرا تصور مى كنم تلويزيون 
ايــن ســال ها كمى راهــش را گم 
كرده و آن طور كه بايد جايگاهش 
را در ميــان مــردم ندارد.افرادى 
كــه آن زمــان كار مى كردند، فعال 
و موفق بودنــد و به نظرم بايد در 
اين دوران هم در ساخت برنامه ها 
به عنوان كارشناس مورد استفاده 

قرار بگيرند. 

سيما و سينما

گفت وگوى قدس با الهه رضايى مجرى قديمى تلويزيون

خاطره بازى با ديدنى هاى دهه شصت



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
نمى شــود ما ايرانى ها را به مصادره 
مشــاهير ديگر ملت ها متهم كرد. 
تاريخ ايران زمين آن قدر مشــاهير، 
نوابغ و شــاهكارهاى فرهنگى را به خودش ديده 
كه نه تنها ديگر ملت ها را وسوســه مى كند تا با 
بهانه هــا و نشــانه هاى مختلف، آن هــا را به نام 
خودشان سند بزنند بلكه برخى از نوابغ و مشاهير 
جهان را وا مى دارد تا دنبال رگ و ريشــه خود را 
بگيرند و نشانه هاى ايرانى بودنشان را پيدا كنند. 
يك نمونه اش «رابيندرانات تاگور» كه در سفر به 
كشــورمان، حرف از ايرانى بودنش زد و حتى به 
آن افتخار كرد. البته همان قدر كه «تاگور» خودش 
را ايرانى مى دانست، ايرانى ها نيز با او، انديشه ها و 
اشعارش، احساس خويشاوندى مى كردند و براى 
اين انديشمند بزرگ احترام قائل بودند. نخستين 
بزرگداشت درست و حســابى «تاگور» در ايران، 
57 ســال پيش در چنين روزى و به مناســبت 
يكصدمين سال تولد او در دانشگاه تهران برگزار 

شد. 

 فال حافظ
چون حرف از اصالت ايرانى اش زديم، به جاى اينكه 
اول مطلب سراغ زندگينامه، كودكى و نوجوانى اش 
برويم،اجازه بدهيد از نخســتين سفرش به ايران 
بگوييم. «تاگور» در ارديبهشــت ماه سال 1311 
به دعوت شــاه و دولت ايران از طريق بوشهر وارد 
ايران مى شود. بخشى از سفرنامه خودش در اين 
باره را بخوانيد: «از هنگام ورورد ما، به افتخار من 
همه گونه تشريفات به عمل آمده... من قلباً خود 
را شــايان اين همه احترام نمى دانم و معناى آن 
را نمى فهمم. من در نظر اين جمعيت بوشــهرى 
كى ام؟ من در كارم، در فكرم و در زندگى روزانه ام 
از جهان آن ها بســيار دورم. وقتى در اروپا بودم، 
افراد در آنجا با شــعر من اندك آشنايى داشتند، 
مى توانســتند از روى آثار در دسترس، داورى ام 
كنند... مردم اينجا هم مرا شــاعر مى دانند... اما 
اين شناخت صرفاً به نيروى تخيل است... ايرانى ها 
شــوق و ذوق شعر دارند، به شاعران خود براستى 
دل مى بندند و من بدون ارائه دادن چيزى به آن 

ها، از اين دلبستگى سهم برده ام...».
اين را كه «تاگور» شيفته شاعران فارسى زبان از 
جمله « حافظ» است، لابد خيلى شنيده ايد. پس 

تعجبى ندارد اگر پس از ورود به بوشهر، پيش از 
همه به شيراز برود. دكتر « پروين دخت مشهور» 
در مقاله اى به نام «حافظ و تاگور»، شرح حضور 
اين انديشمند هندى در كنار مقبره حافظ را آورده 
است: «دكتر مقتدرى... شاهد بازديد تاگور از مرقد 
حافظ بوده و ديده هاى فراموش نشدنى خويش 
را چنين به رشــته تحرير در آورده است: بر سر 
تربــت حافظ كه زيارتگه رندان جهان اســت به 
احترام بايستاد. پيشنهاد شد فال بزند، استقبال 
كرد. كتاب آوردند و تاگور ديوان را گرفت، بوسيد 
و بر ديده گذاشت و خود آن را گشود... در اين حال 
براستى مشهود بود كه تاگور در عالمى ديگر سير 

مى كند و از خود، بى خود است».

 چهاردهمى
ســال 1861 كــه در «كلكتــه» و در خانواده 
مهاراجه اى بسيار ثروتمند به دنيا آمد، 60 سالى 
مى شد كه انگليســى ها، هندوستان را به اشغال 
خــود درآورده بودند. اجداد «تاگــور» از بزرگان 
منطقه بودند و ضمن داد و ستد با انگليسى ها نه 
تنها بر ثروت خــود افزوده بودند بلكه كلكته آن 
زمان را كه هنوز روســتا بود، به انضمام مناطق 
اطرافش يكپارچه كرده و به شــهرى پرجنب و 
جوش تبديل كردنــد. پدربزرگش به جوانمردى 
و بخشــندگى معروف بود و پدرش هم علاوه بر 
ثروت و دارايى به خاطر پارســايى و ديندارى به 
«مهاريشى» معروف شده بود كه هندوها معمولاً 
آن را براى رهبران دينى شان به كار مى بردند. 
بنابراين «رابيندرانات» در واقع اشراف زاده بود. 

اشــراف زاده اى كه البته فرزند چهاردهم 
و آخر خانواده اشــرافى اش به حســاب 
مى آمد! حالا خودتان حســاب كنيد، 
پدرى زمين دار كه به خاطر رسيدگى 

به املاكش اغلب در ســفر است، چقدر 
فرصت براى رسيدگى به اهل و عيالش دارد 

و اگــر هم فرصتى دارد، وقتى آن را 14 
قسمت مى كند، چقدرش به فرزند 

ته تغارى مى رسد؟ با اين 
همه پدر علاوه بر زمين 

دارى اهل شــعر و 
هست  هم  شور 

خيلى هــا  و 
نــد  معتقد

«تاگور» آشــنايى با زبان فارسى و اشعار حافظ 
را مديون حافظ خوانى هاى گاه و بيگاه پدر براى 
فرزندانش است. البته با توجه به اينكه در 13 يا 
14 سالگى مادرش را از دست مى دهد، بخشى از 
نگهدارى و تربيتش در كودكى و نوجوانى به عهده 
برادرانش قرار مى گيرد. چون شــاعرانگى پيش 
از اين ها و در 8 ســالگى به سراغش آمده است، 
نمى توان نقش برادران بزرگ تر را، دســت كم در 

شاعرى او پر رنگ يا حتى رنگ دار فرض كرد!

 دايره زغالى
اين ها كــه بالاتر گفتيم، بخشــى از زندگينامه 
دوران كودكــى اوســت كه به صــورت كلى و 
عمومى در باره اش نوشــته اند. امــا آن هايى كه 
عميق تر و جدى تر، زندگــى اش را كاويده اند، در 
باره كودكى اش گفته اند: «تاگور كودكى سختى 
را پشت سرگذاشته است... بيشتر دوران كودكى 
را به جــاى گذراندن در آغوش مادر يا كنار پدر، 
در تنهايى خيال انگيزى گذراند كه او را به سوى 
شاعرانه ديدن جهان سوق مى داد... مادر به سبب 
زاد و ولد بســيار، توان چندانى براى پرســتارى 
كودكانش نداشــت... پدر علاوه بر زمين 
دارى، بيشــتر يك مُصلح و 
رهبر دينى بود و گرفتار 
خطير  مسئوليت هاى 
همين  اجتماعى... 
شــد  ســبب 
بيشتر  تاگور، 
ســال هاى 
كودكــى 
را در كنار 
خدمتكار 
جــوان 
كــم  و 

تجربه اى به نام « شيام» بگذراند...». 
خدمتكار جوان ظاهراً سختگير و بى رحم هم بوده 
است. هرچند از او مراقبت مى كرد، غذايش را آماده 
مى كــرد، لباس هايش را مى شســت و... اما براى 
اينكه وقت بيشــترى براى كارهاى شخصى اش 
داشته باشد، رابيندرانات كوچك را گاهى در اتاقى 
متــروك، دور از ديگران زندانى مى كرد، اطرافش 
را با زغال دايره اى مى كشيد و تهديد مى كرد، كه 
بيرون زدن از دايره مساوى با تنبيه سخت است! 
مهاراجه كوچك، اين جور مواقع مجبور بود، وسط 
دايره تنهايى اش بنشيند و غرق خيال پردازى شود. 
تنها دلخوشــى اش هم وقتى بود كه اجازه پيدا 
مى كرد از دايره بيرون بيايد و فقط از پشت پنجره، 
باغ سرسبز و بى انتها را تماشا كند و حسرت شادى 
و هياهوى زنان و كودكانى را بخورد كه كنار بركه 

آب به بازى مشغول بودند. 

 گريزپا
اين تنها كودكى اش نيســت كه با غم و سختى 
همراه مى شود؛ نوجوانى، جوانى و بزرگسالى اش 
هم چندان بى غم و غصه و دشوارى نيست. يعنى 
تصور مهاراجه ثروتمندى را كه در ثروت و رفاه به 
ارث رسيده از اجدادش، غلت بزند، شعر بگويد و 
سفرهاى پى در پى برود، از ذهنتان بيرون كنيد. 
از كودكى عجين با تنهايــى اش كه بگذريد، در 
نوجوانى به سوگ مادر مى نشيند، چند سالى اسير 
اين مدرسه زوركى و آن آموزشگاه اجبارى است و 
در هيچ كدام از آن ها آن جور كه برادران يا پدرش 
مى خواهنــد آرام و قرار نمى گيرد. مدرســه هاى 
مختلف در برابر جهان فكرى كسى كه از كودكى و 
نوجوانى شعر مى گويد و فلسفى مى انديشد، خُرد و 
حقيرند. وقتى 12 ساله است، پدرش، فرزند گريزپا 
از مدرسه را با خود به سفر هيماليا مى برد. بعيد 
است پدر آن سال ها متوجه شده باشد كه فرزندش 
در اين ســفر به جز سير و سياحت و دلبستگى 
به طبيعت، دارد براى آينده اش نقشــه مى كشد. 
سال ها بعد «تاگور» در اين منطقه زمين مى خرد 
و مدرســه اى مى ســازد كه به مرور توسعه پيدا 
مى كند و به دانشگاه تبديل مى شود. از 14 سالگى، 
مدرسه را كنار گذاشت و به سبك و سياق خودش 
دنبال يادگيرى رفت. چند سال بعد وقتى همسر 
برادرش كه حكم دايه را برايش داشت، خودكشى 
كرد، برادرانش او را وادار كردند همراه آن ها 
به انگلستان برود و در دانشگاه حقوق 
بخواند. «رابيندرانات» بيشتر از 
رشته حقوق  يك سال، 
را تحمــل نمى كند و 
پس از آن به جاى 
حقــوق دنبال 
ادبيــات و 
موسيقى 

مى رود. زندگى متأهلى او كه از 24 سالگى به بعد 
آغاز مى شود، همراه با تلخى بسيار است. مرگ دو 
فرزند و ســپس از دست دادن همسرش از جمله 

اين تلخكامى هاست.

 آينده نگرى تاگور
مــا ايرانى هــا فقط به عنــوان شــاعرى بزرگ 
مى شناســيمش. واقعيت اين است كه « تاگور» 
علاوه بر شاعرى، نويسنده اى تواناست، موسيقى دان 
خوبى است و سرود ملى هند و بنگلادش امروزى 
از ساخته هاى اوســت، تنها برنده آسيايى جايزه 
نوبل ادبى اســت و از 60 و چند ســالگى به بعد، 
دنبال نقاشى رفته و در اين هنر هم آثار زيادى از 
خود برجاى گذاشته است. نه تنها در شرق جهان، 
بلكه مشاهير غربى هم او را فراتر از شعر و نقاشى 

و... حكيم و انديشمندى بزرگ مى دانند. 
اگرچه انديشمندانى در اين حد و اندازه معمولاً 
از سياســت دور بوده اند، سياســت امــا انگار 
به ســراغ «تاگور» رفته اســت. دوران زندگى 
او همزمان مى شــود با مبــارزات «گاندى» و 
دوران تلاش هندى ها براى اســتقلال. «تاگور» 
اگرچه عمــرش كفاف نمى دهد تا اســتقلال 
هندوســتان را ببيند اما تا زمانى كه زنده است 
با شور وطن دوستى بســيار در كنار «گاندى» 
قــرار مى گيرد و او را همواره تأييد و تحســين 
مى كند. اين همراهى البته به معنى اين نيست 
كه همه افكار و انديشه هاى «گاندى» را قبول 
داشته باشد و همه برنامه هاى حزب «كنگره» 
را تأييد كند. او بر خلاف گاندى، حل مشكلات 
هند را فقط در تغيير هيئت حاكمه نمى ديد. به 
گاندى هم گفته بود: «مشكل اصلى ما حكومت 
و حاكم نيســت. اگر مى توانى فرهنگ مردم را 
دگرگون كن». بر پايه همين نظريه تا توانست 
در شــهرهاى مختلف هند، مدرسه و دانشگاه 
ســاخت و مى گويند: « امروز هند بيش از آنكه 
وامدار اســتقلال طلبى گاندى باشــد، بر سفره 

آينده   نگرى تاگور نشسته است». 

 من شاعرم
چند سال پيش از اينكه در 80 سالگى از دنيا برود، 
در نوشته اى كه برخى ها آن را زندگينامه و برخى 
ديگر وصيتنامه اش مى دانند، درباره خودش چنين 
مى گويد: «شناخت واقعى خود آسان نيست... نه 
فيلسوف هســتم و نه رهبر... كسانى هستند كه 
پيامبران سپيدى و مظهر پاكى بوده اند... قلب خود 
را ميان گل، خاك و علــف و در ميان درختان... 
خالى كــردم... آنانى كه در قلب خاك آشــيان 
گرفته اند، كسانى اند كه خاك را شكل داده اند، راه 
رفتــن را بار اول بر خاك فرا گرفتند و در فرجام، 
سرهاى خود را بر خاك مى نهند و مى آرامند... من 

دوست آنانم... من شاعرم»!
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

گزارش از شخص

من ايرانى ام!
نگاهى به زندگى و افكار «رابيندرانات تاگور» شاعر و فيلسوف بزرگ هند

چوموكراسى!
هفته نامه اكونوميست در شماره 
ويژه كريســمس خود با همين 
حال و هوا شــكل مقالاتش را 
تنظيم كرده است. در كنار آن، 
نيز  مختلفى  سياســى  مقالات 
در اين شــماره به چاپ رسيده 
است. شكل جالب صلح طلبى 
چيــن در جنگ اقتصــادى با 
آمريكا و همين طور اعطا كردن 
شــكل اداره بريتانيــا به روش 
دولتى  يعنى  «چوموكراســى» 
كــه افراد در قدرت، دوســتان 
و آشــنايان خود را بر ســر كار 

مى برند از اين جمله اند. اكونوميست همچنين كشور ارمنستان را به 
عنوان كشور منتخب سال 2018 خود انتخاب كرده است. 

پيشرفت غيرمنتظره
هفته نامه علمى ســاينس در 
تازه ترين شــماره خود نگاهى 
به وقايع علمى بزرگ در سال 
2018 انداختــه اســت. اين 
نشــريه با به روى جلد بردن 
عكســى از شكل گيرى جنين 
گورخرماهــى با اســتفاده از 
شــكل عكس بــردارى نوين 
فلورســنت، ســال 2018 را 
غيرمنتظره  پيشرفت  با  سالى 
در جهــان علــم لقــب داده 
همچنين  نشــريه  اين  است. 
در مقالــه اى علمى اجتماعى، 

شكل صميميت انســان ها با يكديگر در عصر هوش مصنوعى را زير 
ذره بين برده است.

فيلم هاى بزرگ 2019
ماهنامــه ســينمايى توتــال 
شــماره  تازه ترين  در  فيلــم 
خود در آســتانه سال جديد 
ميلادى، پرونــده اصلى اش را 
بزرگى  فيلم هاى  بررســى  به 
كــه در ســال 2019 اكران 
خواهند شــد اختصاص داده 
شماره  مانند  فيلم هايى  است. 
و جنگ  عنكبوتى  مرد  جديد 
ســتارگان، زن شــگفت انگيز 
انيميشــن هاى  بازســازى  و 
مشــهورى ماننــد شيرشــاه 

و علاءالديــن توســط والــت ديزنى از ايــن جمله اند. توتــال فيلم 
مصاحبه هاى اختصاصى نيز با بازيگران مشهور مانند ساندرا بولاك، 

اميلى بلانت و ماهارشالا على ترتيب داده است.

طرح روز / يادگار سمير

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

 طرح/ خانه طراحان انقلاب اسلامى 

كليدها

جشن يلدا راهبردى براى همه زمستان ها       
يلدا امروز براى ما كه در آپارتمان هاى گرم آن را جشــن مى گيريم واقعاً 
چيزى بيشتر از يك جشن نيست. زمستان هم اين سال ها به دليل تغييرات 
زيست محيطى چندان زمستان نيست. اما آن ها كه زمستان هاى سخت را 

يادشان هست، خوب مى دانند زمستان چقدر دشوار بود.
جشن يلدا در فرهنگ مردم ما يك ايده بسيار هوشمندانه و خلاقانه براى 
مواجهه با دشوارى هاست. زمستان با امكانات قديم يك تهديد جدى براى 
زندگى بود و دور هم بودن و كنار هم نشســتن بهترين تدبير براى اينكه 
آدم ها با روحيه و با ايجاد حس همدلى و ياريگرى به نبرد اين بحران بروند 
و مطمئن باشند كه مى توانند از اين خوان دشوار تغييرات فصلى به يارى 

هم بگذرند. 
اين روزها كه زمستان تحريم ها و دشمنى هاى كدخدايان عالم در اوج 
برودت اســت، يلدا يك تحفه راهبــردى از فرهنگ مردم ايران زمين 
براى ماســت. بحمداالله ســازمان هاى متولى فرهنگ هم اين قصه را 
حس كرده اند و جشــن يلدا امســال ضريب خوبى گرفته است. لشكر 
اجنه از طريق شــبكه هاى اجتماعى به جان جامعه ما زده اســت و با 
طراحى اتاق فكرهاى دشــمن در صدد پاره پاره كردن جامعه ايرانى 
است. گروه هايى از اجنه بر تفرقه افكنى با موضوعات مذهبى متمركز 
شده اند و برخى در بوق اختلافات ديگر مى دمند و پياده نظام رسانه اى 
منافقين و فارسى نويسان و فارسى گويان حقوق بگير سعودى دست 
اندركارند. اما ميراث ما آن قدر غنى است كه اگر قدر بدانيم، مى توانيم 
بــا تكيه بر مواريث ملى و مذهبى مان هر نوع تهديد ســخت و نرمى 

را از سر بگذرانيم.
 نگاه كردن به ظرفيت هاى سرزمينى و فرهنگى در مقابله با تهديدات مهم 
است. غير از اين، ظرفيت هاى اين گونه اى مى تواند محمل بهره مندى هاى 
مختلف در زندگى امروز ما باشــد. لحاف و كرسى هاى قديمى خانه هاى 
ايرانى هنوز يك ايده بسيار درخشان و كاربردى براى ذخيره انرژى و مصرف 
بهينه انرژى هستند كه از نظر طبى هم مناسب ترين فناورى براى حفظ 
سلامت بدن ما هســتند. كاربردى و روز آمد كردن اين فناورى مى تواند 
درآمد ارزى هم براى ما بياورد. در كشورهاى مختلف همين ايده در حال 
روزآمد و تجارى شــدن است، ولى صنعت ما كمى در قدرشناسى از اين 
مواريث كند است. در اين ميان بايد قدردان امثال دكتر حسين روازاده بود 
كه بسيار بر اين دانش هاى بومى ايرانى غيرت مى ورزند و به دنبال احيا و 

روزآمد كردن اين داشته هاى ارجمند قوم ايرانى هستند. 
درســت اســت كه به دلايلى غربيان از ما پيش افتاده اند ولى بسيارى از 
دانش هاى ضمنى مردم ما هنوز هم از يافته هاى نوين علم غربى كارآمد تر 
است. در حوزه هاى مختلف از اين ثروت ها و فرصت ها هست كه بايد قدر 

دانست و براى احياى اين دانش ها كوشيد.
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  افقى

  عمودى

ايستگاه / «سمير قنطار» قديمى ترين اسير لبنانى دربند رژيم صهيونيستى بود 
كه 20 جولاى 1962 (29 تير 1341 هجرى شمسى) در روستاى دروزى نشين 

«عيبه» از توابع استان «جبل» لبنان به دنيا آمد. 
سمير قنطار براى اولين بار در تاريخ 31 ژانويه 1978 زمانى كه قصد داشت از 
مرز اردن و فلســطين اشغالى در منطقه «مزج پيسان» به همراه دو عضو ديگر 
جبهه آزادى بخش فلســطين عبور كند و يك كاروان اســرائيلى در مسير بين 
منطقه بيســان و طبريا را در مقابل آزادى زندانيــان لبنانى در زندانهاى رژيم 
صهيونيستى به گروگان بگيرد، دستگير شده بود. قنطار 11 ماه در زندان اردن 
به سر برد . وى در 25 دسامبر سال 1978 به شرط اينكه ديگر وارد اردن نشود، 

از زندان آزاد شد.
 اين البته پايان فعاليت هاى قنطار نبود. سمير در 22 آوريل 1979 در حالى كه 
تنها 16 سال داشت به همراه سه تن از اعضاى گروه فلسطينى «جبهه خلق براى 
آزادى فلســطين» به شمال اراضى اشغالى نفوذ كردند و به محل اقامت «دانى 
هاران»  بزرگترين دانشــمند اتمى رژيم صهيونيستى در شهر «نهاريا» يورش 
بردند و جهت انجام عمليات تبادل اسرا با زندانيان فلسطينى او را اسير كردند. 
در همين زمان با نيروهاى پليس مواجه و با آنان درگير شدند كه در جريان اين 
درگيرى يكى از نيروهاى پليس رژيم صهيونيستى كشته شد. در اين درگيرى 
دو تن از همراهان قنطار به شهادت رسيدند ولى خود او از سوى نيروهاى پليس 
رژيم صهيونيستى دستگير شد. رژيم صهيونيستى مدعى است كه در جريان اين 
درگيرى قنطار پيش از دســتگيرى، گروگان هاى خود را به قتل رسانده است.
سمير قنطار در تاريخ 28 ژانويه 1985 در دادگاهى صورى به پنج بار حبس ابد 
و نيز 47 ســال حبس محكوم شد. وى متهم است در قتل پنج صهيونيست و 

زخمى شدن يك صهيونيست ديگر دست دارد.
سمير قنطار در سال 2008 ميلادى بعد از سپرى كردن حدود 30 سال اسارت 
در جريان تبادل اسراى لبنانى با رژيم صهيونيستى آزاد شد.   سمير سه سال پيش 
در جريان حمله هوايى جنگنده هاى رژيم صهيونيستى به حومه جنوبى دمشق 

به همراه تعدادى از شهروندان سورى به شهادت رسيد. 
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